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Abstract 

For a long time, kinds of showmanship have been held for entertainment in Iran each of 
which has its own procedure. In this article, while referring to the dramatic 
showmanship, their kinds and styles will be addressed from the perspective of 
orientalists andtravel writers. The benefit of this study is to clarify the dimensions of the 
showmanship widely spread in parts of Iran. Sometimes travel writers have referred to 
some details in the performances which are very enlightening, details less indicated in 
Iranian sources and texts since Iranian writers have been familiar with the phenomenon, 
they have kept themselves from mentioning the details. In this article, with regard to the 
works of 25 Orientalists and travel writers, and also based on Persian works and texts, 
the dimensions of Iranian showmanship have been clarified. In this study, it turns out 
that some of the dramatic rituals in Iran have a long history, and others have been 
completely forgotten or altered. From these rituals there are terms and words have been 
remained in the language of the people, which are not clear for us due to the 
disappearance of their ritual. Not only such studies introduce us to popular culture and 
past life, they are some grounds for the study of dramatic literature. 
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  نويسان رنامهروايت سف گيري در ايران به معركه و معركه
  *حسن ذوالفقاري

  چكيده
شده كه هريك آدابي داشته است. در   ها برگزار مي  از ديرباز در ايران، براي سرگرمي، انواع معركه

هاي نمايشي و بازي و كلامي و انواع هريك، نوع و شيوة آن را   اين مقاله، ضمن اشاره به معركه
شدن ابعـاد ايـن    كنيم. فايدة اين بررسي روشن  ينگاران بررسي م شناسان و سفرنامه ازمنظر شرق

هاي   نگاران گاه به جزئيات اشاره  هاست كه گستردگي فراواني در نقاط ايران دارد. سفرنامه  معركه
تر بدان اشاره شده و چـون بـراي نويسـندة     اند كه در منابع و متون ايراني كم  گرانه داشته روشن

 25بـه آثـار    توجـه  يات پرهيز كـرده اسـت. در ايـن مقالـه، بـا     ايراني امري آشنا بوده از ذكر جزئ
نويس و با اتكـا بـه آثـار و متـون فارسـي بـراي تكميـل تحقيقـات، ابعـاد            مستشرق و سفرنامه

هاي نمايشي   شود برخي از آئين  هاي ايراني روشن شده است. در اين پژوهش، معلوم مي  معركه
كلي از ياد رفته يا تحول و تغيير يافته اسـت. از   ديگر به اي طولاني دارد و برخي  در ايران پيشينه

رفـتن آئـين    علت ازميان ها اصطلاحات و واژگاني در زبان مردم باقي مانده است كه به  اين آئين
كـه مـا را بـا فرهنـگ عامـه و       نمايشي آن اصطلاح بر ما روشن نيست. چنين مطالعاتي جـز آن 

 .استبراي مطالعات ادبيات نمايشي نيز اي   كند زمينه  زندگي گذشته آشنا مي

 گيري، نمايش سنتي  تفريح، سفرنامه، معركه، معركه ها: دواژهيكل
  
   مقدمه. 1

هـا اجـرا     كردن مردم و در ميدان سرگرم هاي سنتي است كه با هدف از گروه نمايش گيري  معركه
يند كه با كمك حيوانات يـا  گو  گير مي  دهنده معركه  شدند. به محل نمايش معركه و به نمايش  مي

كند. معركه دراصل ميدان  دهد و بينندگان را سرگرم مي  اشيا يا زور خود اعمالي عجيب انجام مي
 

  Zolfagari_hasan@yahoo.comمدرس،  تربيت دانشيار گروه ادبيات، دانشگاه *
  09/11/1401، تاريخ پذيرش: 27/06/1401تاريخ دريافت: 

  



  1401 زمستانو  پاييز، 1، شمارة 1سال  ،مطالعات فرهنگ و هنر آسيا  94

 

معنـي   از عـرك بـه   و اين صيغه اسـم ظـرف  است گاه و جاي كارزار   جنگگاه و   جنگ و حرب
). بـه ايـن   »معركـه « يـل : ذ1359- 1325 دهخـدا، دادن و خراشـيدن اسـت (   مال گوش ماليدن و
تماشاگاه يا تماشاخانه  بود و ها  نمايشتماشا معرف محل گفتند.   تماشا نيز مي و ها هنگامه  نمايش
انـدازي،   گستردن، بساط چيدن، معركه بازيچه گيري از اصطلاحات  رفت. براي معركه  كار مي نيز به
). 165: 1391اعباسـي،  شـود (آق   بـازي نيـز اسـتفاده مـي     سازي، بوالعجـب   گيري، هنگامه  هنگامه

تفريحات مردم بوده اسـت: پـيش سـراي شـاه در      اشاره شده كه از عيار سمكباز در  بوالعجب
  ).138، 4: ج 1363شارع راه بساط بيفكندند و آلات بگستردند و صفير زدند (ارجاني، 

 
  . تاريخچه2

عركه و چگونگي و تفصيل دربارة ارباب م به سلطاني نامة فتوتبار ملاحسين كاشفي در  نخستين
بازايستد و گروهـي مـردم بـر      موضعي را گويند كه شخصي«كند.   پيدايش آن مطالبي را نقل مي

). 275 :1350 ،سبزواري (واعظ كاشفي» ظهور رساند وي جمع شوند و هنري كه داشته باشد به
تماشـا   بـه  داند كه در هر دو مردان هنرمنـد هنـر خـود را     گاه را آن مي  وي تشابه معركه و حرب

گيري را پاكيزگي، بيان نيكو، و   كند (همان). كاشفي اركان معركه  گذارند و مردم نيز تفرج مي  مي
). 277داند (همان:   كردن، و ياد خدا مي درآمدن را نيز پاكيزگي، سلام معركه به حسن طلب و ادبِ 

طلـب، يادكننـدة نـام     متشناس، جاشناس، ه  رو، چالاك، وقت  گير ازنظر وي بايد گشاده  معركه
). وي شش جهت معركه 278گو باشد (همان:   گير از حاضران، و رك  استادان و بزرگان، صلوات

شـمارد (همـان). كاشـفي پـنج صـفت را كمـال         را نياز، ارادت، كرم، ايثار، حلم، و قناعت برمي
). 279كبـر (همـان:   داند: اعتقاد پاك، دوري از حسد، توكـل، دوري از ريـا، و ت    گيري مي  معركه
  شمارد (همان).  چنين، آداب و انواع معركه را برمي هم

گيران چنان عام و رايج و پربيينده و جالب بوده كه برخي از آنان در امثال   كار و كردار معركه
 پـول «يـا  » بينـداز  ام معركـه  تـوي  ريگ بده، نه من بهاالله          چراغ نه«فارسي باقي مانده است؛ مثل 

از  دهد تماشاي معركه رايگان بوده اسـت و تنهـا پـس     كه نشان مي» مزن هم بر معركه دهي، نمي
پيري  سر«دادند. يا از مثل   عنوان هديه مي گير مبلغي به  اتمام معركه تماشاگران داوطلبانه به معركه

هـاي  دليـل كار  گيري در جواني ممكن بوده است و بـه   توان دريافت معركه  مي» گيري؟ و معركه
نـاظر بـه آن بـوده اسـت كـه      » كن بار و معركه بيار خر«پهلواني پيران توان آن را نداشتند؛ مثل 

 و اند كرده مي برپا وقال ها قيل آن نقل مستمعان يابازي  تماشاچيان  كه وقتي بازان حقه و درويشان
كردند و  مي بار غالا بر را خود پردازي قصه بساط يابازي  شده است اسبابِ  مي مختل شان معركه
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 معركـه  پـس  كلاهش«ريشة مثل  .)»خر بيار و معركه بار كن« ذيل: 1381 ياري،بهمن( رفتند مي
 معركه پسِ كلاهش هميشه رو كم آدمِ«يا » است معركه پسِ كلاهش است ترسو هركه«يا » است
هـا    اولي اگر كسي از صف، شد  مي شحال اجراي كارهاي گير در  معركهاين است كه وقتي » است

داشتند و به بيرون معركه پرت   مردم كلاهش را برمي، كرد  گير را پرت مي  شلوغ و حواس معركه
 بخندي، عين رويش به«ماند؛ مثل   و از نمايش عقب مي رفت  دنبال كلاه مي ناچار به. او كردند  مي

 دنبك لوطي«و » لقّ؟مع و لوطي پيش«و » ات كلهّ روي پره ره، مي مي بالا لوطي كول از كه انتري
لوطي،  دربرِ«و » گيرد مي را خودش پدر ختم است مجلس كار بي كه لوطي«و » است بغلش زير
 ي،(ذوالفقـار گيري و رفتار آنان اشـاره دارد    ، همگي، به نوع كار و آداب معركه»مكن رقاصي تو

  ).مثل هر ليذ: 1389
داب آن اشاره شده است. از ايـن بيـت   گيري و لوازم و آ  در شعر شاعران نيز بارها به معركه

  شده است:  گيري از كودكان استفاده مي  شود كه در معركه  عرفي معلوم مي
 جا حرام است اين بازيچه  ةطفل را شيو   اي شيخ حرم معركه برو از عشق مچين

  )274: 1360(عرفي، 

  بازي اشاره دارد:  خيال در شعر ظهوري ترشيزي به خيال   تركيب معركة
 خيال گيرند   چون معركة   از بهر وصال جـا نمانـد  

  )347: 1389(ظهوري، 

اعتقاد واعظ كاشفي، آغـاز پيـدايش معركـه بـه زمـان       اي طولاني دارد. به  گيري سابقه  معركه
، رسد (واعـظ كاشـفي سـبزواري     حضرت آدم و تعليم اسما و سجدة ابليس و سرباززدن او مي

بازي،   ، ضمن بيان اخلاق عامه، به خرسالذهبمروجق) در 346- 283). مسعودي (276: 1350
 سـمك پردازي اشاره دارد. در كتب عيـاري، مثـل     بازي، تردستي، و قصه  زني، انتري، شعبده  دف
گيـران اشـاره     بازي معركه  افكني و حقه  )، نيز بارها به بساط139، 4: ج 1363ارجاني،  (مثلاً عيار

آواز بلند  شود كه  ياد مي بام) بانگ (گل گلاز  )550 :1380(طرسوسي، نامهابومسلم شده است. در
اسـت. عطاملـك جـويني در    بسـتن    زدن و معركه  گيران هنگام شلنگ  و معركه ،شاطران، قلندران

؛ 163 :1312برد (جـويني،    بازان) ختايي نام مي  ق) از لعابان (لعبت658(تأليف  گشاجهان تاريخ
) شـرح  398، 2: ج 1349( الوقايعبدايع) در ق 890). واصفي (488، 1ج  :1318 ،خيالتوار مجمل

شـاه حسـين     نويسد كه قريب هزار بيننـده داشـت. ملـك     گيري باباجمال را مي  مفصلي از معركه
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) برخـي از  254: 1344شـاه حسـين سيسـتاني،      (ملـك  احياءالملوكق) نيز در 978سيستاني (ز 
بـازان و    بـازان و طـاس    آرايـان مثـل حقـه     خوانـان و معركـه   هاصناف سيستان را، ازجمله شاهنام

كنـد.    باز ياد مـي   هاي ميرحسين خيال  برد و از شعبده  بازان، نام مي  گيران و تيغ  بازان و كشتي  خيال
انداختن حيوانات داشتند. آنـان گروهـي را بـراي     اي به جنگ  در دورة عباسيان، خلفا توجه ويژه

بانان) و ...  بانان) دياكين (خروس خدمت گرفته بودند كه كباشين (قوچ وانات بهداري اين حي نگاه
گيـران در    ) معركـه 962(تـأليف   نامـه شـرف ). بنابر سندي در 314: 1369بودند (مناظر احسن، 

گيـري در    ). اوج معركـه 46: 1390الحكمـايي،    كردند (شيخ  فارس مواجب حكومتي دريافت مي
  ).202- 190 :1389 آژند،(عصر قاجار بوده است 

  
  . مجريان3

دار اصـفهاني    ها بودند. تحويـل گيران، يا كولي  ها، درويشان، معركه  لوتي ها  بازي ناجراكنندگان اي
باز، سرخوانچة استاد بقال، بنـدباز و    كند: لوتيان حقه  لوتيان دورة قاجار را هفت دسته معرفي مي

دوش و خرس  به اني و قمارباز، شيرگردان در ولايات، و تنبكباز، اشرار و ز شب  پا، خيمه چوبيني
خانه بوده است   گفتة اوبن در دربار ناصري لوتي به). 86 :1342 اصفهاني، دار تحويل( رقصان

ها مردم را   گفتند و همة صنوف معركه در آن بودند تا در جشن  باشي مي  و سردستة آنان را لوتي
هـا هسـتند. ايـن واژه را      مشـدي  ). گروهي ديگر از لوتيان داش250: 1362سرگرم كنند (اوبن، 

دار  تحويـل »). داش مشـدي «ذيـل  : 1359- 1325 داننـد (دهخـدا،    مخفف داداش مشـهدي مـي  
الخمر غمـاز قماربـاز و     خوار و اشرار شارب هاي زبردست خون  لوتي«اصفهاني از آنان با عنوان 

) 304، 1: ج 1380). مسـتوفي ( 87 :1342هاني، دار اصـف  نام برده است (تحويـل » لاطي و زاني
انـداختن   بازي، تربيت قوچ و خروس جنگـي، و جنـگ   بازي، كفتربازي، قناري بازي، سهره  بلبل
 408، 1: ج 1380مستوفي،  به ديبنگرداند (دربارة آنان   ها را از تفريحات آنان مي  ها در چهاراه آن

  ).180: 1364؛ حكمت بوشهري، 99- 77: 1390؛ جوادي يگانه و ديگران،  به بعد

علت نفوذ ميان مردم و احترام مردم به آنان شـرايط بهتـري    ها به  درويشان نيز در تمام دوره
بندي آنان را امري الهي   ها و چشم  دليل اعتقاد به تقدس و تقواي آنان شعبده داشتند. مردم به

آوردند.   مي هاي كلامي رو  ب به معركهدليل بيان مؤثري كه داشتند اغل دانستند. درويشان به مي
ــاني ( ــمDahlmaniدالم ــارگيري و چش ــي    ) م ــان م ــاغل درويش ــز از مش ــدي را ني ــد   بن دان
  ).254: 1378  (دالماني،
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ها و در حالات معمولي در ميادين، هرجا كه شور و غلغله و   گيران جز جشن لوتيان و معركه
) از مجازات زني Chales Wilson. چالز ويلسن (افكندند  جمعيتي بود، حضور داشتند و بساط مي

بردند تا بـه چـاهي     دهد كه او را با هياهو سرنگون سوار بر خر مي  بدكاره در شيراز گزارش مي
افروزان و لوتيان با انواع هياكل مضـحكه از عقـب روان بودنـد و     گيران و آتش اندازند و معركه

  ).135: 1363كردند (ويلسن،   تمسخر مي

  
  تبريز، موزة پتروگراد محمد، مكتب سلطان گرد، اثر دوره هاي تيلو

  
  . مكان معركه4

، 3: ج 1369گو بوده است (شهري،  گيران مسئله مسجد يا اطراف آن مكاني مناسب براي معركه
هـا در    ) در ايام عيد و جشنPollackگفتة پولاك ( رفتند و به  ها هم مي  گيران به خانه). معركه340
كردند و اهالي منزل و كودكان بدون ترس به شـيرها و ببرهـا و حيوانـات      ها هنرنمايي مي  خانه

كـرد، اگـر     الدوله، وقتي زني زايمـان مـي    از مونس نقل ). به263: 1361شدند (پولاك،   نزديك مي
رفتند و ضمن اجراي عمليات خـود از اهـل خانـه      فرزندش پسر بود، انتربازها به خانة زائو مي

كنـد و    ) هم همـين مـاجرا را نقـل مـي    Walesويلز ( ). 83: 1380الدوله، گرفتند (مونس  ام ميانع
كردند كـه شـير يـا      كرد تهديد مي  خانه تعلل ميگرفتند و اگر صاحب  نويسد انعام مفصلي مي  مي

منـزل   ). خود ويلز هم يكي از شـيربازها را بـه  347: 1368كنند (ويلز،   باز مي  حيوانات ديگر را
گير شـير را رهـا كـرده و     گير پول زيادي خواسته و او نداده، معركه دعوت كرده و وقتي معركه

ويلز نيز سگان خود را به جنگ فرستاده كه منجر به فرار شير ضعيف شده است (همان). جعفر 
و  رفتنـد و بـا آواز    ها به منـازل مـي    دهد كه هنگام جشن  ها مي شهري نيز شرحي از اعمال لوتي

: ج 1369كند (شـهري،    گرفتند. برخي از اشعار آنان را هم نقل مي  لاف ميرقص و تنبك دست
2 ،86.(  
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منصبان  ها و ميهمانان بزرگان و صاحب  گيران، جز نمايش در ميدان، گاه دربرابر هيئت  معركه
  انـد؛   ردهنويسان بـه ايـن موضـوع اشـاره ك ـ     تر سفرنامه كردند. بيش  نيز عمليات خود را اجرا مي
گيـر دربرابـر وي بـا پوشـيدن پوسـت        ) كه درويشان معركه1840ازجمله اوژون فلاندن (سفر 
 فلانـدن، (اند و سرووضع آشفتة آنان وي را برآشـفته كـرده اسـت     حيوانات عمليات اجرا كرده

زها با بازها و بندبازان و خرس  شاه، قوچ ). هنگام سلام عيد نيز، در حضور ناصرالدين157: 1356
   و ديگر ارباب معركه كه خود را براي چنين روزي آماده كرده بودنـد عمليـات خـود را انجـام    

اي و اسماعيل بزاز، نيز حاضـر بودنـد. حاضـران      دادند؛ دو دلقك معروف دربار، كريم شيره  مي
كردند و شاه درپايان يك سيني دو قرانـي    بندي هم مي  ها شرط  ها و خروس  هنگام جنگ خرس

  ).58: 1362داد (معيرالممالك،   ه آنان ميب
  

  . ابزار معركه5
گيران ابزار كار خاص خود را داشت، اما وسايلي بود كه همـه داشـتند؛ مثـل     هر گروه از معركه

ايـن   عيـار  سـمك ). در 33: 1354كردند (مـلاح،    شاخ نفير كه براي گردكردن مردم استفاده مي
روي،  تختـه  ه اسـت: حقـه، مهـره، طبلـه، سـاز بسـاط،      گيران نام بـرده شـد   وسايل براي معركه

). از وسـايل  137، 4: ج 1363داري (ارجـاني،  هاي هنگامه  هاي مجوف، دهل آواز، آلت  صورت
مالـد كـه سـرخ      افروز دارويي بر روي خود مـي  عالم عيار سمككه در  آنان رنگ هم بود، چنان

گفتند كه   گيران بساط مي ). به صحنة معركهنهما؛ بر مثال فرنگي و ريشي بربست سفيد (  شود  مي
  سفرة چرمين بود.  وار و از دايره

  
  فرير، واشنگتن هنر م، گالري1519 ق/926محمد،  سلطان از اي نگاره
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راه كار شناخته شده بود. موسيقي آنان از ردة مطربي (شامل روحوضـي،   موسيقي لوتيان هم
نـامِ لـوده داشـت كـه      اي ديگر بـه   ها شاخه  موسيقي لوتياي، لوده، و لوتي) بود.   پرده، كافه پيش

هـاي      ). در نگـاره 20: 1386مخصوص افراد بدنام و قماربازان و چاقوكشان و ... بـود (جاويـد،   
رقصـيدن،   مشـغول  افـرادي  آن در كـه  اسـت  گيراني  از آلات موسيقي معركه عصر صفوي، تنبك

 دركنـار  و بزمـي  هـاي  موقعيـت  در را تنبك تصويري عمناب اند. در حيوانات بازي با و تقليدكردن،

 به مربوط هاي  از نگاره برخي در صفويه دورة از تنبك تصوير. كنيم  نمي مشاهده مجلسي سازهاي

 كـاملاً  بـزم  مجالس مربوط تصاوير در تنبك وجود كهنيا  به نظر با. شود مي ملاحظه گيران معركه

 تنبـك  نيز تاريخي منابع در. است توجه شايان گيران  معركه هاي در نمايش است، حضورش غايب

 در تنبك نام تاكنون كه( وجديه رسالةاست؛ ازجمله در   شده توصيف مقلدان و گيران  معركه ساز

  ).18: 1392است (ذاكرجعفري،  شده معرفي بازيگران ساز شده) تنبك مشاهده آن
  

  گيران . روش و منش معركه6
گفتنـد. برخـي     ءاالله مـي  كردنـد كـه بـه آن شـي      جهي دريافت مـي گيران بابت كار خود و معركه
كردنـد.    گيران، در ميانة كار و جاي حساس، نمايش خود را قطع و پولي درخواسـت مـي   معركه

كند كه در جاي حساس داستان رشته را قطع كرده و وجهـي    گو ياد مي پولاك از درويشان قصه
دادند   ). به اولين پولي كه براي شروع معركه مي39: 1361، گرفته است (پولاك  االله مي  نام چراغ به

گيـر چـراغ     گرداندن معركه كردن و به آخرين قسمت هر معركه و آخرين دور سيني روشن چراغ
دادن آخـرين چشـمة بـازي خـود را در گـرو گردآمـدن        گير معمولاً انجام  گفتند. معركه  آخر مي

  ).314آ،   : حرف1357اچيان خواهد گرفت (شاملو، گذارد كه از تماش  هايي مي  آخرين سكه
هـا و روش كـار خـود را فـاش       بـازان همـواره تردسـتي     خصوص شـعبده   گيران و به  معركه

گير با معارضان و منكران چنـان برخـورد     شد لوتيان معركه  كردند و اگر كسي منكر آنان مي  نمي
كـاري لـوتي    ش جعفر شهري از شـيرين كردند كه درس عبرت ديگران باشد. نمونة آن گزار  مي

، 6: ج 1369باز است با يكي از تماشاچيان كه در كارهاي او تشكيك كرد. (شـهري،    عظيم حقه
تر به هنرهاي زباني  هاي جذب مردم است كه بيش  داري و شيوه  گير ميدان ). هنر اصلي معركه33

  كردند.   ا گرمي بيان خود مردم را جذب ميگيران به فنون نقالي آشنا بودند و ب  گردد. معركه  بازمي 
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  نويسان  نظر سفرنامه ها در  . انواع معركه7
و از هـر گـروه    ؛بـازي  داند: اهل سـخن، اهـل زور، و اهـل      كاشفي اهل معركه را سه گروه مي

ن سه گيران را در همي  هاي معركه  اساس، تمام نمايش برد. برهمين  هايي را نام مي  و بازي ها   نمايش
  كنيم:  گروه بررسي مي

  
  بازي اهل 1.7

  بازي با يك حيوان  1.1.7
انداختن ميان حيوانات و پرندگان يا واداركردن حيوانات به حركات  ها جنگ  بازي گونه  بناي اين

شـدند. تمـام    هـا وارد نمـي   بـاز بودنـد و بـه ديگـر معركـه      هـا حيـوان    نمايشي بود. اغلب لوتي
بازي و رقصاندن حيوانات مشغول بودنـد   ها به   نكته تأكيد دارند كه لوتينويسان بر اين  سفرنامه

  داشت:  بازي انواعي ). حيوان59: 1362؛ معيرالممالك، 347: 1368ويلز،  ازجمله(
  

  مارگيري 2.1.7
ها را بـر دسـت و گـردن     از وصف مارها آن كنند و پس در اين نوع معركه ماران را در جعبه مي

بـا   مـارگير آويزنـد.    كنند يا حتي به دست و گردن تماشـاچيان مـي    بازي مي ها  گيرند و با آن مي
كنـد.    هايي مـار را رام خـود مـي     كند. او با فسون  بازي مي خود ماران را شكار و آمادة مارافساي 
دفتـر سـوم، بيـت     :1369ي، (مولـو  مار هاش  افسون تا بگيرد او به/ سار كوه سوي رفت مارگيري

(مـلا   مـرا  افسـون  مـارگير آموخـت   از كجا اين/ تو ورد زاهد است نار سر زلفز . حرف)977
در ملاير مارگيران مـار را بـر كاغـذ     ).»مارگير« ذيل :1363 شاد،از نقل به ي،شوشتر محمدصالح

ارادت  زنـد و مـارگيران آن را بـه      ها زبان مي كنند و مار به غريزه به آن  اي هدايت مي  نامه  زيارت
چوبي كه داخل يكي  ةگير با دو جعب معركه گاه ).79: 1378كنند (سعدي،   ائمه تعبير مي ماران به

 كرد  مي ادعا گرفت و ميموش صحرايي و جانوراني مشابه آن و در ديگري چند مار بود معركه 
كشـيده و بـدون زهـر     اندازد. مارهاي اين مارگيرها دندانهم جنگ  خواهد مار و موش را به  مي

و مـار را دور   بـرد  ميدهان مار  يسر مار را در دهان خود و زبان خود را جلو گير عركهم .بودند
 يـراهن و سرشان را در شـلوار و پ  انداخت ميشانه  يرا رو يشانو چندتا يچاندپ ميگردن خود 
كردن مـردم سـيني گـرد كوچـك      گير براي جمع ابتدا معركه ،. در اين معركهكرد مي يخود مخف

 ).200: 1389آژند، خواند (  چرخانيد و اشعاري مي  مي كرد و مي برنجي بر سر چوب
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بازتاب زيادي داشته اسـت. در امثـال     هاي قديم است كه در ادب فارسي  مارگيري از معركه
  نيز سروده است: مروزي ةعمار». مارگير را آخر مار كشد«است 

 دمـــار ياز مـــارگير مـــار بـــرآرد همـــ   مارگير جوي جهان و جهان اين مار است
  )357: 1370مدبري،(

 تيـر  بـه  كشـتن  مغ ببايدش شود   مارگير يكي قحطان گر از دشت
  )»مارگير ذيل«: 1359- 1325دهخدا، از نقل ، به2976 يتب ي،(فردوس

  
  / انتربازيبازي ميمون 3.1.7

نـد. بـه   كرد  ها مردم را سرگرم مي كاري آن  كساني بودند كه با رقصاندن ميمون و انتر و با شيرين
گفتند. انترها آموزش ديده بودند و با ضـرب تمبـك انتربـاز      باز هم مي  انتري يا لوتي  انترباز لوتي
هـاي انتربـاز مـردم را      دادنـد و بـا اجـراي فرمـان      دار انجام مـي   زدند و عمليات خنده  پشتك مي

، گـرفتن  پريـدن ا ه ـ آن و به بغل مردمخوراكي از دست گرفتن از كارهاي ميمون خنداندند.   مي
گيـر بـه پـس     دسـتي معركـه   سرپاايستادن و گذاشتن چوب، و كشيدن انسيگار از دست حاضر

و  ،و قردادن و چرخيدن و سـبيل ايـن و آن را گـرفتن    با يك پا، رفتن راه و كردن»لي لي« ،گردن
يمـون  در دسـت م  ةلذتي كه برده بـود مبلغـي در كاس ـ  ة انداز كس به و درپايان هربود امثال آن 

 انداخت.  مي
  از اشعار انتربازان اين بود:

  انتري جانم انتري
  ام تو انتري  من لولي
  شكني  زني سر مي  سنگ مي

  برنت كلانتري  مي
  دري تخم جن دربه

  بدت نياد خيلي خري
  )79- 65  :1378(سعدي، 

كـه   دهـد   يم ـ بـاز  مـون يم يها  يلوت از يشرح شاه،نيناصرالد يسراحرم ميند الدوله،  مونس
 نيكمـرچ  كـه  يا  گرفت و پسـربچه  تنبكي با خود داشتند و زنجير ميمون را در دست مياغلب 
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 كـه   يدرحـال و  كـرد   يم ـ يراههم را آنان شانيپر زلف و برهنه سر با و داشت تنبه يگل مخمل
زان ). انتربا84: 1380الدوله،   رقصيد (مونس  مي   تنبك و آواز لوتيسرانگشتانش زنگ بسته بود با 

» بـازي؟   معلقّ و لوطيپيش » «انتربازيو  پيش لوتي«در كار خود مهارتي داشتند. در امثال است 
بر اين نكته دلالت دارد. بنجـامين  » مرده لوتي انتر« المثل و انتر هم به لوتي عادت داشت. ضرب

)Benjamin  حركـات   )، اولين سفير امريكايي در ايران، از رقص ميمون كه با آهنگ دايـرة لـوتي
انتري كـه  «). صادق چوبك در داستان 78: 1363دهد (بنجامين،   كرده است خبر مي  مضحك مي

تصوير كشيده  خوبي به ، با تصوير، زندگي انتربازان و روابط لوتي و انتر را به»اش مرده بود لوتي
  ).80: 1341است (چوبك: 

  
  باني  بازي/ خرس  خرس 4.1.7

: 1359- 1325(دهخـدا،  » آور  و خنـده  مضـحك  از اعمال كنايه ؛كند  خرس مي كه و رقص بازي« 
  »).بازي خرس«ذيل 

 شير   هب درآوريده بازي خرس   از شمشير برده خرس بازي
  )»بازي خرس« ذيل: 1359- 1325 دهخدا، از نقل به ي،نظام(

دهـد كـه     كشتي با خرس گزارش مي از خود سفرنامة در )JAMES MORIER( موريه جيمز
رقـص واداشـتند.     چنين لوتيان كـه بـا موسـيقي و هيـاهو او را بـه      را كشيده بودند. هم دندانش

هـاي رام و    اوايل اسـفند خـرس  گويند كه   مي باني  خرس گيلان در). 1،243 ج :1340 موريه،(
 هـا را وادار  آن ازجملـه  .دادند  انجام مي هايي  آوردند و نمايش  ها مي  بازار و خانه اهلي را به كوچه

خورد   ميخرس پلو را . ريخت  ميپلو خانه جلوي خرس   د. صاحبنكردند از درخت بالا برو  مي
داد كه با دو پا راه   دست خرس مي  بان عصا به  . خرسادد  ميتري انجام  بيش يو حركات نمايش

  خواند:  برود و مي
  خرسا بوني
  خرسا بوني

  اسب آقا تيمار كوني
  برو بالا خانم جوني

  گيره جوري رو مي ي داماد چهعروس برا
  .كشه  جور قليان مي پير زن چه
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جـاي   داد. گاه بـه   مربوط به هر شعر را انجام مي يخرس با شنيدن اين اشعار حركات نمايش
آوردند و مردم اعتقاد داشتند كه آوردن ميمون به خانه شـگون دارد. در    شير مي يا خرس ميمون
دادنـد و معتقـد بودنـد كـه       هاي لاغر خود مي  را به بچه خور خرس  باني غذاي نيم  مراسم خرس

). در امثال آذري اسـت كـه   300: 1379اياق،  قزلكند (  چاق مي را خرس كودكان لاغر ةزد  دهان
  ».است گلابي يك براي اش همه خرس بازي هزارويك«

  
  بازي  خروس 5.1.7
 دارنـد. تربيـت    جنگ وامـي ها را با هم به   كه در آن خروساست نوعي سرگرمي بازي  خروس

- 1325از دهخدا،  نقل ، بهآنندراج( حياليو  ،مكاري، خروس اندازي  جنگ هب، جنگ براي خروس
  بازتاب داشته است: رسمي قديم بوده كه در شعر شاعران »). بازي خرس«: ذيل 1359

 پيـر را تماشـا كـن    اين بازي خروس   را داران تاج ست فكنده جنگ  هب جهان
  »)بازي ذيل خرس: «1359- 1325از دهخدا،  نقل بهسليم، (

طبعـان معـروف،     و از شـوخ  مجلسي محمدباقر ملا آخوند جانمازدار ،باز خروس ملاجعفري
به  ،تيز و برنده، گيري ابزاري مانند قلاب ماهيبازان   داشت. خروس بازي خروس به عجيبي ةعلاق

را  خروس اي تن و منقار  با پارچهاز جنگ،  بلقتر شود.   د تا ضربات كارينبست  ميها   پاي خروس
د. تماشاگران روي نچكان  را در گلوي خروس ميخيس  ةپارچآب  از جنگ، قبلند. نك  خيس مي
اند كه قدي بلند  هاي لاري  خروسهاي جنگي معروف   از خروسكنند.   بندي مي  ها شرط  خروس
ر    مي» لكَ«ها به   خروس ،ابستانها زمستان است. در ت  خروس ةمبارز بهترفصل دارند.  روند و پـ

. شـوند   زود خسـته مـي   نـرم باشـد، در زمـين سـفت    روي زمين بايد ها   خروس ةندارند. مبارز
هـا    اگر يكي از خروس ،تمام مبلغ شرط : پرداختدادن تاون؛ مثل  بازان اصطلاحاتي دارند  خروس

عصـب مركـزي خـروس     ه سر وهنگام جنگ دو خروس وقتي پاي خروس ب :زدن كريد؛ بباز
دادن  يعنـي تـاوان  ن: دادچـارك  ؛كري زد دنويگ  مي ودش  و خروس گيج مي دكن  برخورد مي رديگ
گردن  يرو را جنگ از دو طرف گردنش درخروس  : حالتي كهدو دم يوغ ؛چهارم از شرط يك

 ـ  و پـا مـي   دگير  يا مي دده  و هلش مي دندازا  مي رخروس ديگ  گـردن ي رو دركـل: گـردن   د؛زن
طرف سرش هميشـه بالاسـت و زيـر     جنگ از دو درخروسي كه : از پشت دو دم بالا ؛انداختن

ميدان  د؛زن  چشم و سر خار مي درجنگ فقط  درخروسي كه : مهرزدني؛ ناجنگ پهلو د؛رآو  نمي
نظـر قـد و    ازسـنجند    مـي اول  دهنـد  جنگ ربا خروس ديگ را خروس دنهخوا  وقتي مي: قدري
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بـراي   و اسـت  خروسي كه سالم و سـرحال : كردن تخت؛ نوك خروس :لول د؛ي باشنهيكل يك
  .است  ه مادآن اميد

  
  بازي  قوچ 6.1.7
شـود    انداختن قوچ بدين طريق شروع مي ها رواج دارد. جنگ  خصوص ميان تركمن  هبازي ب قوچ

مشـغول  آورند، صاحبان هريك بـه ذكـر محاسـن قـوچ خـود        ها را به وسط ميدان مي كه قوچ
جايند، فقط گوسفندان با  د، حكام شرع حضور دارند، همه در اينشو  ها بسته مي  د، شرطنشو  مي

هـا را بـه    هـا آن   كنند. صاحبان قوچ  ديگر را نظاره مي يك ايستند و مينهايت آرامش درمقابل هم 
اي احتراز از زنند، ولي گوسفندها بر  كنند و فرياد مي  و براي جنگ تهييج مي كشند ميطرف هم 

 نزديـك  ةولـي در فاصـل   دونـد،  مـي هـم   يهـا رو  آن سرانجام،دوند.   جنگ به اطراف ميدان مي
جنـگ شـروع    ،آخررروند. د  دهند و به طرف صاحبانشان مي و سرشان را تكان مي ستنديا يمباز 
فـاتح  كند و ميدان را بـراي    طرف جمعيت فرار مي  ها به آن از يكي ياز زورآزمايو پس شود يم

) به Pollack). پولاك (236: 1381، كنند (ميرنيا  هاي قوچ فاتح را با گل زينت مي  گذارد. شاخ  مي
كنـد    ها را از هم جدا مي بان آن دليل شدت نبرد قوچ كند كه به  نبرد خشمگينانة دو قوچ اشاره مي

  ).262: 1361(پولاك، 
  

  بزرقصاني 7.1.7
چون رغبـت  كه  ترتيب بدينگرفت.   و بازي مي از ا و ايستاند يمروي چهارپايه گير بزي را   معركه

و همـين كـار را بـا     گذاشـتند  مـي سبزي بر سر چهارپايـه  ست، مقداري بز به بالارفتن از هرجا
آژنـد،  رسـاندند (   دادند تا سرانجام بز را بالاي تيري مي  درپي انجام مي  هاي پي  گذاشتن چهارپايه

رقصاني  معنا، گربه همين به. استتراشيدن  معني بهانه به صطلاح عامهدر ا بزرقصاني). 200: 1389
اند. دليـل آن هـم روشـن      رقصانده  جاي بز گربه را در معركه مي شود. گويا گاه به  هم استفاده مي
» تـَك اوينادمـا  «بـرد. در آذربايجـان، مراسـم      پله بالا مـي  بهانة سبزي بز را پله گير به  است: معركه

كنـد.   شود. مردي پوست خشكيدة بزي را روي چوب بلنـدي نصـب مـي    ي) اجرا مي(بزرقصان
شـود. مـرد در    انتهاي چوب صليب است و پوست بز مانند مترسكي در انتهاي چوب ديده مـي 

آيـد و سـبب شـادي همـه      رقـص درمـي   گردد، با چرخاندن چوب، پوست بز به ميان آبادي مي
رقصد  خواند و مي خواني است كه آواز مي نرمند آوازهشود. تكَ اوينادان (بزرقصان) اغلب ه مي
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گرداني  بارد. تكم از آئين بزرقصاني باران مي آيند. پس رقص درمي  راه او دستة كودكان نيز به و هم
هاي نمايشي پيشواز نوروز نيز نوعي بزرقصاني است. عنصر اصلي اين نمايش عروسك   از آئين

آيد.  رقص درمي شود و با خواندن ترانه به ت قرار داده مياي سخ  تكم (بز) است كه روي صفحه
شد. عنصر اصلي اين نمايش بز است و در برخي  چي گفته مي  گرداند تكه به كسي كه تكم را مي

گرداني از اواسط اسفند  شود. زمان اجراي نمايش تكم جاي بز از شتر نيز استفاده مي از مناطق به
سـپار   از روسـتا ره  كـش)  توبره( تورباچكنراه  ها هم  ا و ساياچيه   چي  است. در اين هنگام، تكم

داشتن سيني بزرگي  ها با دردست چي روند. تكم شوند يا به چادرهاي ايل در قشلاق مي شهر مي
رقصـند، تكـم    از نقل و نبات و شمع و آينه و تمثال علي (ع) و با كوباندن دو چوب به هم مي

)، و 108: 1387؛ ملاييـان،  36: 1379دهنـد (وكيليـان،    ز را مـي ردانند و بشارت آمدن نوروگ مي
مقـدم،   دهـد (نبـاتي   چي را با صلوات و دادن انعام و هديه پاسخ مـي   خانه نيز نويد تكم  صاحب

1386.(  

  
  )،Campfireكمپفر( شدة گردآوري آلبوم از
  بريتانيا م، موزة1685 ق/1097ساز،  فرنگي جاني به منسوب

  
  يشترقربان 8.1.7

تـوان معركـه     ها آئين شترقرباني بوده است. گرچه شـترقرباني را نمـي    در گذشته، يكي از معركه
گرفتند. شترقرباني آئين نحر   كردند و معركه مي  دانست، قهراً ارباب معركه از اين آئين استفاده مي

و قـوانين  دار اصفهاني اصول و اعمـال   شتر در روز عيد قربان به آئين خاص بوده است. تحويل
كند اين قوانين از عصر صفويه بر همين قرار بوده اسـت؛    شرح نوشته است و اذعان مي آن را به

دار،  دار، سـاطوردار، بيـدق   عملة اين نمايش دو كارددار با سه كارد فولادي، تبردار دونفـر، نيـزه  
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داران اجـزاي   مچهاند. گروه  دار (براي جمع اعانه)، خطيب، عملة نقارخانه، و مهاردار بوده طاس
  ).88: 1342دار اصفهاني،  كنند (تحويل  شتر قرباني را به صاحبان آن و بين محلات تقسيم مي

  
  بازي  گرگ 9.1.7

به رواج مبارزه با گرگ در قرن نهم اشاره شـده اسـت و شـرحي از آن     انيزيون يها سفرنامهدر 
بـازي در ميـدان    سـفرنامة خـود از گـرگ   ) نيز در Delawah). دلاوله (64 :    1364آيد (اميري،   مي

). 718: 1380شـده اسـت (دلاولـه،      كند كه هر روز عصر برگزار مـي   جهان اصفهان ياد مي نقش
بازي كه شاردن در تبريز ديده و وصف كرده رقص گرگ است كـه مـردم    نوعي ديگر از گرگ

آينـد.    تبريـز مـي   تبريز بسيار دوست دارند و از نقاط مختلف براي ديـدن آن بـه ميـدان بـزرگ    
، 2ج   :1349  بر پانصد اكوسـت (شـاردن،   ها بالغ رقصند و قيمت آن  هايي كه با مهارت مي  گرگ
408.(                             

  
  وبازي گا 10.1.7

عبـاس اول، در   م)، سفير اسپانيا در دربار شـاه 1570) (ز Dan Garcia DeSilvaدن گارسيا دسيلوا (
هـاي قـوي را در كاشـان نشـان       شدن با قـوچ  وبازي و سرشاخ فصلي از گاة خود شرح مسفرنام

كنند و حتي كار به جنگ و نزاع هم   داري مي دهد. مردم، در دو گروه، هريك از گاوي طرف  مي
از جنگ گـاو و قـوچ    يعباس خيتار). ملا جلاالدين منجم نيز در 240: 1363كشد (فيگوئرآ،   مي

) نيـز از  83: 1357(شرلي و شـرلي،   يبرادران شرل ةسفرنام). در 353: 1366كند (منجم،   ياد مي
شود. تاورنيـه    ق) ياد مي1038عباس ( بازي در زمان شاه  جنگ شتر با قوچ و گاوكوهي و خرس

ناميدنـد   دهد كه مردم دو گاو نر را علي و عمر مي  وبازي در قم گزارش مي م) نيز از گا1689(د 
كردنـد    شد و مـردم غوغـا مـي    انداختند و درنهايت گاو علي پيروز مي  جنگ هم مي ها را به و آن

وبازي و ناميدن دو گاو به حيـدري و نعمتـي    ). تاورنيه در اصفهان هم از گا84: 1363(تاورنيه، 
كه شاه بـه صـاحب گـاو برنـده تـا       باخت دو گاو هم بوده و اين و بندي در برد  كند. شرط  ياد مي

). در گيلان، جنگ گاوميشان رواج داشته است 385داده است (همان:   يبيست تومان هم انعام م
هاي روستايي را ديده اسـت    گروه 1900گفتند. موسيو نيكيتين در سال   كه به آن ورزوجنگ مي

كردنـد. صـاحب گـاو برنـده بـا        شاخ مـي  به ترتيب گاوميشان خود را شاخ كه در جشن خود به
بـن علـي    ). حسـين 128: 1329گرفت (نيكيتين،   ن هديه ميخواندن اشعار حماسي از تماشاچيا
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دهـد    ق) از جنگ گاو و شير در حضور شـاه يحيـي خبـر مـي    862(تأليف  زدي خيتاركاتب در 
  ).204: 1345(كاتب، 

  
  بازي با اشيا  2.7

بازان با اشيايي چون حقه، شيشه، طاس، و ... عمليات تردسـتي    ها، معركه  در اين دسته از معركه
  كردند.  نمايش اجرا مي يا
  

  بازي  حقه 1.2.7
كه خود تنوع فراواني داشته اسـت و اعمـالي مثـل درآوردن     بازي و شعبده تردستي بازي يا حقه

بازي، و بسياري اعمـال    بازي و شامورتي  درآوردن، مهره گذاشتن پنبه و نخ دهان به كبوتر از كلاه،
 ،حقـه ). بعد به 6،30 ج :1369 شهري، به ديبنگر هريك شرح براي( محيرالعقول بوده است

ظرف كوچك و مدوري كه از چـوب يـا عـاج    ؛ تحريفي از اوقيه و وقيه است ،دهخدا ةعقيد به
نهادند و در سفر و   و عطريات مي ،معاجين، داروها، مرواريد، لعل، شد و در آن الماس  اخته ميس

 كـار  فريـب باز معـادل   امروزه، حقه »).حقه« يل: ذ1359- 1325 دهخدا،ند (كرد  حضر استفاده مي
  است. 

گيري خـود چيـزي را    بازان در بساط معركه حقه اين استفاده را داشت كه تردستان و شعبده
داشتند از آن چيز خبري نبود و يا چيز ديگري از   دادند و چون حقه را برمي  زير آن قرار مي

  ).378 :1336، آوردند (پرويز  درون حقه بيرون مي

گذاشـتند و    گيران آن بود كه طاسي را درون حقـه مـي   هاي اين معركه  گر از تردستييكي دي
كردند كـه وقتـي طـاس درون آن را روي زمـين       بازي مي  دادند و با آن  طوري حقه را تكان مي

ايـن   مـردم  ،نشست. در آن زمان  خواستند بر زمين مي اي كه آنان مي  انداختند طاس با شماره  مي
ناميدنـد    بازان مي كردند بازيگران با حقه يا حقه  ها كه با حقه مي  بازي  گونه دليل اين به تردستان را

احسـاني  ( كـار مصـطلح شـد    معني طراري و شارلاتاني بـراي افـراد فريـب    كم به و اين لفظ كم
 ).79: 1365پرتوي آملي،  ؛262 :1342، يطباطباي

هـايي    ها مجبور به اختيـار شـغل    نهاد و آن بازها رو به كسادي كاسبي اين حقه ،با گذر زمان
م)، ضـمن اشـاره بـه    1710كـارري (تـأليف    ةسـفرنام ر ددند. ش ـزنـي    بري و كف  ازقبيل جيب

بـازان را بسـيار كثيـف و      شود و حقـه  برده مي  گيري نام   بازي و معركه  هاي ايراني، از حقه    جشن
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ها و   بازي در شب  از حقه تاورنيه در اصفهان ).143: 1348كند (كارري،   ناپذير توصيف مي تحمل
). در جـاي ديگـر   385: 1363كردند (تاورنيه،   كند كه وجهي دريافت مي  بازي ياد مي  شب خيمه

كنند   مرغ زير كلاه پنهان مي داند، زيرا تخم  تر از فرنگ مي بازان ايراني را چابك  ) حقه620(همان: 
مـرغ را در   كند كه هشت تخـم   ن نكته اشاره دارد و اضافه ميو در فرنگ تكمه. شاردن نيز به اي

كننـد.    كنند. چند لحظه بعد، چند كبوتر را از آن خـارج مـي    گذارند و آن را لگدمال مي  توبره مي
دهند. اگر كسـي بخواهـد     كنند و تماشاگران با ميل خود پول مي  بازان ايراني دريوزگي نمي  حقه

گويد هر كس پا شـود    كند و مي س دسته با صداي رسا او را رسوا ميبدون دادن پول برود، رئي
گونه  دادند. اين  كردند و دو اكو اجرت مي بازان را به منازل نيز دعوت مي  دشمن علي شود. حقه

بازان  ). در عهد صفويه، جز حقه189، 4: ج 1349نامند (شاردن،   تفريحات را ايرانيان مسخره مي
انـد (همـان).     ه  خصوص شـهرهاي بـزرگ، فعـال بـود     هندي نيز در ايران، به بازان ايراني شعبده

بازان اصفهان، رمز كار آنـان را فـاش     شاردن، ضمن شرح دقيق يكي از عمليات تردستي شعبده
). گاسـپار  191، 1كنند (همـان: ج    گذارند و درختي سبز مي  اي را در پارچه مي  كند. آنان دانه  مي

كند كه با اوراد و دعا افـراد را    م) دراويشي را وصف مي1819ة خود (تأليف دروويل در سفرنام
دارند و او نوكرش را كه بسيار بزدل بوده اسـت نـزد دراويـش      از نيش عقرب و مار در امان مي

ترس بـه افعـي دسـت     بيند كه براثر دعاي دراويش نوكرش بي  فرستد و در كمال تعجب مي  مي
ها و مهارت  بازان انواع و اقسام تردستي ). در عصر صفويه، شعبده131 :1367زند (دروويل،   مي

رساندند كـه از آن جملـه بـود      ظهور مي  بازي درمقابل چشم تماشاچيان به  خود را در كار شعبده
كـه بـه    ها را به فواصل معيني از هم قرار داه بودند، بدون اين هاي خنجر كه آن پريدن روي تيغه

بـاز بـوده اسـت،     گـري روي سـينة شـعبده    ند. يكي ديگر از عمليـات آهـن  خنجرها برخورد كن
   گرفته است و خنجري محاذي پشت او با فاصلة كمي بـه   طور منحني قرار مي  كه وي به درحالي

  ).30:1353كردند تا مسلم شود كه ضربات آن اثري در او ندارد (اشراقي،  مي زمين فرو
  

  يباز  طاس 2.2.7
كردنـد    گيـري مـي    كردن طاس در جبة تن خود معركـه  جاي حقه با غيب ان بهباز گروهي از حقه

  ).339: 1350واعظ كاشفي سبزواري، (
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  رقاصي با اشيا 3.2.7
ها طومار و اصول و قواعـدي داشـته اسـت.      رقاصان اغلب پسران بودند و از گذشته اين رقص

رفـت:    بازي در كنار هـم پـيش مـي     اند. در عهد صفويه، دو نوع  ها گاه داستاني هم داشته رقص
). دليل اين 57: 1382داستاني كه بهانة رقص و آواز بود و آوازي كه بهانة داستان (پرتو بيضايي، 

قمري در اصـفهان   1052مدعا گزارش شاردن از رقص تند گروه مختلط زنان و مردان در سال 
يكـي از انـواع    ).333، 2 : ج1349كردنـد (شـاردن،     است كه رقصي را در سه پـرده اجـرا مـي   

و  گـذارد  ميرا روي سيني  يچراغ گردسوز رقاصدر اين رقص است.  هعرقص مجمها   رقص
اين رقص رقصد.   دارد و با آهنگ خاصي مي  را روي پيشاني خود نگه مي )مجمعهبزرگ ( سيني

انـواع ديگـر   ادامة مقاله).  به ديبنگربازي بود ( در خراسان رايج است. از كارهاي رقاصان شيشه
رقص ميداني هم بوده است: مثل رقص با تيركمان (تير واچيك)، رقص چوب، رقـص ديـك،   

  به بعد). 239: 1361رقص سپر، رقص شمشير، رقص شيشك، ورزا، و ... (جنيدي، 
  

  بازي  شيشه 4.2.7
 از رقاصي است فنياست.  و ساغر با گوي بازي شعبده يا بازي شيشهبندي   يكي از كارهاي چشم

 حركات بر سر گذارند و رقص كنند و با وصف و گلاب ر از آبپ و صراحي شيشه رقاصان كه

 و بازو بگيرنـد و نگـاه    بر گردن حركات اصول جا شود به  افتد و اگر بي  نمي از سر شيشه رقص

باز بايد با حفظ تعـادل   . شيشه)»بازي شيشه«: ذيل 1359- 1325از دهخدا،  نقل ، بهآنندراجدارند (
هـا را بـه هـوا      كرد و شيشـه   كوبي مي داشت و در همان حال پاي  شه را بر بدن خود نگاه ميشي
بازان شيشـه را    ها و حقه  ). برخي دلقك297: 1391كرد (نظرزاده،   بازي مي ها  انداخت و با آن  مي
شيشـه  گيري را ديـده كـه     هاي سمنان معركه  در يكي از ميدان 1325بلعيدند. موريه در سال  مي
 سـينماي  به شبيه چيزيو مانند سينما  عملي ). دهخدا آن را208: 1340بلعيده است (موريه،   مي

دانـد    مـي  بـازي  بـاز و جـام   جـام معادل اند و  كرده مي و نور شيشه با كه خيال) فانوس جزامروز (
  »).بازي شيشه  ذيل: «1359- 1325(دهخدا، 

  
  بندبازي 5.2.7

انگيـز اسـت.     آكروبات و هيجـان حركات راه  هم ع با حفظ تعادل بهرفتن روي طناب در ارتفا راه
در شـود.    بازي، و در گيلان لافنـدبازي خوانـده مـي    بازي، داربازي، ريسماننام رسن بندبازي به
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يـا   )439 ،2ج  ،625، 1ج : 1314چلبـي،   (اوليـا » پهلوان«يا » باز جان«آسياي صغير، به بندبازان 
هـاي آئينـي اسـتان      امروزه، بنـدبازي از نمـايش   .گفتند  مي )237: 1361رسن واچيك (جنيدي، 

شود. گروه بندباز دو تا چهار نفرنـد، شـامل پهلـوان بنـدباز، دسـتيار او كـه         گيلان محسوب مي
اياق،  اند (قزل زن شود، و دو نفر ديگر كه سرناچي و دهل  يالانچي، شيطان، و شيطانك ناميده مي

بـازي    ، ايـن ، در عثمـاني در قـرن دوازدهـم   به بعد). 51: 1386ان، ؛ موسوي و ديگر92: 1379
: ج 1314چلبي،  تعيين شد (اوليا» سرچشمه«چندان اهميت يافت كه براي بندبازان سرپرست يا 

توانسـتند بـه مرتبـة     در برخي مناطق، با شركت در مسابقات ادواري مـي » بازان رسن). «439، 2
به ،»بازانجان« يل، ذنامة جهان اسلام دانش؛ 439، 2ج  :د (همانها ارتقا يابن»جهبذ«يا » جهابذه«

ها، بـراي خـواص هـم اجـرا       بندبازي، جز براي عام و در ميدان). »بازي بند« يلذ ،از رودگر نقل
نامـة   دانـش ( كردند  ميبندبازي  يزادگان سلاطين عثمان سوران شاه  جشن ختنه شده است. در  مي

اي طـولاني در    بنـدبازي سـابقه  ). »يبنـدباز « لي ـذ ،از رودگر نقل به ،»زباجان« يل، ذجهان اسلام
هايي بود كه خلاف خواست كليسـا    بندبازي از نمايش باستان،روم زندگي مردم جهان دارد. در 

- 63 :1364پـور،    كرد (ملـك   مردم را سرگرم مي ها  ناها و ميد  سبب پذيرش عامه در خيابان و به
64 .(  

اي   بسـيار حرفـه  رسـد. بنـدبازان چينـي      به قرن هشتم/ چهاردهم ميچين در  بندبازيسابقة 
هاي بلندي را   دادند. در فواصل كوتاه نيزه  هاي سريع و سخت انجام مي  ، رقصبودند و روي بند

از » خسـرو قبـادان و ريـدك وي   «در . )572 :1363، زدند (فيتزجرالـد   چرخاندند و معلقّ مي  مي
در  كه سابقة بندبازي) سخن رفته است 95، 1: ج 1371 ين،(مع» داربازي« و» بازي ديرك رسن«

گرگـاني،  (مـثلاً   فارسي به بندبازي اشاره شده است ادبدر متون دهد.   را نشان مي ايران باستان
؛ خاقـاني،  325 ،»يرينخسـرو و ش ـ «، 174، 155 ،»يكرپهفت«، 2ج  :1363ي، ؛ نظام284 :1327
 ترين اطلاع ما از سابقة بنـدبازي بـه گـزارش    بيش). »بازي بند«، ذيل دگررواز  نقل ، به58 :1368

انـد. دن    شرح مفصلي از كارهـاي عجيـب بنـدبازان را نوشـته     مربوط است كهسياحان خارجي 
دهد كـه    تفصيل شرح مي نام حيدرو اهل ختا را به م) بندبازي شخصي به1570گارسيا دسيلوا (ز 

رود (فيگـوئرآ،    عقب مـي  سرعت و گاه عقب اي مسير را به  ك ميلهكم چگونه با مهارت تمام و به
 ين،آورد (مع ـ  در زير بند اداهاي مضـحك درمـي  » يالانچي«نام  گاه نيز شخصي به ).216: 1363
دهد كه بندباز طناب را ميان شصـت    تاورنيه نيز نحوة بندبازي را شرح مي»). بندباز« يل: ذ1371

كنند   دهد. اغلب كودكي را هم بر دوش حمل مي  و سخت فشار مياندازد  پا و انگشت ديگر مي
: 1363كنـد (تاورنيـه،     بوسد. وي بندبازان ايراني را مـاهرتر معرفـي مـي     كه پيشاني بندباز را مي
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دهد كه كودكي را بر سر چـوبي    ). نجمي نيز از عمليات بندبازي مردي زورمند گزارش مي620
). شـاردن نـوعي بنـدبازي را    499: 1362مرد است (نجمي،  كند كه آن چوب در كمر  حمل مي

ديده است كه، مثل عمليات راپل، از طنابي آويخته از برج چهل زرعي با كودكي بر دوش بالا و 
رونـد، بلكـه روي بنـد و حـين عمليـات        روند. اينان مثل بندبازان اروپايي مستقيم نمي  پايين مي
كنند، كارهايي مثل گذاشتن سيني روي بند و نشستن روي   بازي و جهش و جولان نيز مي  شعبده

 تـرك بندبازان  ).186، 4: ج 1349شده از خنجر (شاردن،  رويي تنگ تعبيه آن يا عبور از ميان راه
دويدند و گاه نيز با موهـاي سرشـان از     حال تيراندازي و گاه با چشمان بسته مي روي طناب در

خوردند   سرعت سرمي  هكه پايشان به بند زيرين برسد ب ن اينشدند و بدو  طناب بالايي آويزان مي
ترين اشاره به اجراي اين نمايش در قلمرو عثمانيان   ). قديم442- 441، 2ج  :1314 چلبي، (اوليا

). »بـازي  بند« يلذ ،از رودگر نقلبه ،»باز جان« لي، ذنامة جهان اسلام دانشرسد ( مي قمري 861به 
پريدنـد. اينـان لبـاس سـفيد       برد كه از بامي به بام ديگر مي  بازي را نام مي هانري ماسه نوعي بند

داد   پيچيد و آنـان را بسـيار بـزرگ نشـان مـي       پوشيدند كه هنگام حركت باد در آن مي  گشاد مي
  ).236: 1387(ماسه، 

 
  خواري  افروزي/ آتش بازي/ آتش  آتش 6.2.7

هـاي   دار و بـا صـورتك كـه از دسـته     زنگولـه  هـاي رنگارنـگ   گـردي بـا لبـاس     بازيگران دوره 
شدند با رقص و آوازخواني و لودگي و نواختن دو تكه تختـه بـه    ها محسوب مي خوان نوروزي

). 213 :1379، دادنـد (پرتـو بيضـايي    كردن مردم، نوروز و بهار را نويـد مـي   هم، ضمن سرگرم
و شـعلة آن را   ،كند  وشن مي، آتش ركند ميها مردم را سرگرم   كه در جشن است كسيبار  آتش

 يـل : ذ1371 معـين، گيـرد (   رد و از مـردم پـول مـي   وآ  بـرد و بيـرون مـي     در دهان خود فرومـي 
هـاي رنگارنـگ و آويزهـاي مسـخره و بـزك مفـرط         گرد با لبـاس   . بازيگران دوره)»يباز آتش«

گاه آتـش بـه دهـان     گاهكردند و   بازي مي هاي آتش   كردند و با شعله  كوبي مي خواندند و پاي  مي
بازديد خود ديـده كـه    را در   بازي   م) آتش1607). اولئاريوس (د 242: 1391بردند (نظرزاده،   مي
 ). اسـكندربيگ تركمـان، مؤلـف   610: 1369ديده است (اولئـاريوس،    نشين مي  صفي در شاه  شاه
محمدخان تاتـار بـه    يمناسبت ورود ول  قمري به 1020، در شرح چراغاني سال آراي عباسي عالم

  نويسد:  اصفهان مي
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بـازي در فيـل بزرگـي از فـيلان      آتش فعلي بعضـي اسـباب آتـش    دستگرمبازان  آتش …
 خـوي   آتـش  پيكـر  كـوه  از آن انداختن توپ و دادن  آتش حين پادشاهي تعبيه كرده بودند. در

  .)838 :1334ي، (اسكندربيگ منش گشت ... مشاهده مهيب هاي حمله و عجيب حركات

بازي علاقة زيـادي داشـت و هروقـت كـه از      بندي و چراغان و آتش عباس اول به آذين شاه
داد   بازي مي كرد دستور آتش قدري پذيرايي مي  گشت يا از ميهمان عالي آميزي بازمي سفر موفقيت

  ).29: 1353داد (اشراقي،   و اغلب سفيران بيگانه را نيز در اين مراسم شركت مي
دهد كه آتـش    عريان در تبريز گزارش مي ق) نيز از بندبازان نيمه1255سفر كنت دوسرسي (
هاي متحرك بنـدبازي    دادند و يكي بر شانة ديگري سوار بود و مانند حلقه  از دهانشان بيرون مي

چنين، تردستان هندي كه ذغال سـرخ را در دهـان    ). هم141: 1362كردند (كنت دوسرسي،   مي
خـواري    ). جيمز موريه هـم شـرح آتـش   193دادند (همان:   يش را بيرون ميها  كردند و شعله  مي

آورد   كـرد و از دهـان بيـرون مـي      بلعيد و خاموش مي  ساعت آتش مي نويسد كه نيم  مردي را مي
وبـرزن   كـرده از دوده در هـر كـوي    هـاي سـياه   بازها با صورت آتش ).154، 1: ج 1340(موريه، 

باز كلاهي بـوقي بـر    از سال نو سهيم بودند. آتش هاي قبل ي شبكردند و در شاد بازي مي آتش
زد و در  ها را آتش مـي  گرفت، مشعل دست مي گذاشت، يك ظرف نفت و چند مشعل به سر مي

بـاز   باز نيز خود را به همان شكل آتـش  راه آتش كرد. نفر دوم هم برد و خاموش مي مي دهان فرو
راه  وبـازار بـه   ها در كوچـه  كوفت. آن ، و بر هم ميگرفت دست مي آراست، دو تخته چوب به مي
: 1380(درويشـي،  » بازم، ميل بـه آتـش دارم   عيار آتش«خواندند:  افتادند و اين عبارت را مي مي

آورد و ريشة آن را به دوران ابومسلم   بازي تاجيكان را مي شرح مفصلي از آتش نورجانف ).194
). 77: 1378، نورجانفكردند (  نابودي دشمن استفاده ميرساند كه از اين كار براي   خراساني مي

داران  كردنـد و نيازشـان را از مغـازه    هـا هنرنمـايي مـي    بازار و جلوي دكان تر در  بازها بيش آتش
راهشـان بودنـد و    وخيزكنـان هـم   ها نيز جسـت  گرفتند. در هر محله و كوي، گروهي از بچه مي

غـول  «يـا  » بـاز  عيـار آتـش  «اين مراسم پيشـواز نـوروز   خواندند. در گيلان، به  برايشان شعر مي
  گويند.  مي» باز آتش
  

  بازي  مرغ تخم 7.2.7
بازي ياد و ايـن جزئيـات را نقـل كـرده اسـت كـه افـراد بايـد           تاورنيه در سفر اصفهان از اين

دليل پوسـت ضـخيم بـراي ايـن      هاي سبزواري به  مرغ ها را به هم بزنند تا بشكنند. تخم  مرغ تخم
  ).385: 1363اي چهار اكوست (تاورنيه،   بازي مناسب است و دانه 
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  بازي شوبازي/ دلقك 8.2.7
بـازي اسـت كـه در جنـوب       شب هاي شبانه و اقتباسي از خيمه  بازي ها و دلقلك  نمايشبازي شو

پوشـد و    ورو مـي  بازي يك نفر لباس ژنده و پشت  اين در ويژه بيرجند، رايج است. خراسان، به
اند از روي ديوار   با طنابي كه به كمر او بسته ،سپس .كشد  هم به سر و صورت خود مي راشالي 

وقتـي   خنداند و  پسند ديگران را مي باز با حركات دلشوآيد.   آرام پايين مي شود و آرام  آويزان مي
و ضمن رقص مشـتي آرد بـه سـر و صـورت      كند  شود شروع به رقص مي  به زمين نزديك مي

   ).297: 1391نظرزاده، پاشد (  ن مياطرافيا
  
  معركة اهل زور 3.7

دادن برخي حركات  معركة اهل زور شامل عملياتي پهلواني است كه بنابر نمايش قدرت و انجام
انـدازي،   كردن سـنگ بـا دنـدان)، مـچ     بري (پاره  گيري، سنگ  كردن، كشتي عجيب مثل زنجيرپاره

كـردن مجمعـة    داشتن كاميون با دنـدان، پـاره   زي آن نگاهخر با دندان و شكل امرو  بلندكردن كره
 ،يعالبـدا  يعصـنا در كتـاب  سيفي بخاري مسي، زير چرخ ارابه (و امروز زير ماشين) رفتن است. 

 سـرايد   عصر خود، ازجمله زورگـر، بـراي هريـك غزلـي مـي      مشاغل گوناگون ضمن اشاره به
كشـي،    ز نواختن نقـاره بـه عمليـات كمـان    ا اين افراد در معركه پس ).27: 1342 معاني،ين(گلچ

تبعيت از شاطران و پهلوانان زنگـي هـم بـه     برداشتن سنگ بزرگ، و نظاير آن مشغول بودند. به
؛ مثـل حـاج    بـرد   آويختند. پرتو بيضايي تعـدادي از زورگـران عصـر خـود را نـام مـي        خود مي
بازمانـده   رسـم از عيـاران    ). ايـن 125: 1382السلطان، حسن مينوي قمي (پرتو بيضـايي،   حسام
  آيد:   كه از اين شعر برمي چنان  است؛

 رفتن طريق عياري اسـت  كه زير سلسله   خيال زلف تو پختن نه كار خامان است
  
  چنبربازي 1.3.7

و سـوار و ديگـر    اسب كه طريق  بدين ؛است ها معمول  در سيرك كه است بازي  نوعيچنبربازي 
، آننـدراج زدن ( و چـرخ  كردن رقص از گذرانند. كنايه چالاكي به ويختهآ هاي  را از حلقه اتحيوان

   .)»چنبربازي«: ذيل 1359- 1325از دهخدا،  نقل به
 و گوش حلقه آن چنبربازي به   و دوش طره آن مارافسايي به
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  »)چنبربازي«: ذيل 1359- 1325از دهخدا،  نقل ي، به(نظام

كند. از   بازيگر از آن عبور مي اي است كه   ي يا دايرههايي از چوب يا انواع فلز بيض  چنبر حلقه
كه از ايـن شـعر خاقـاني      كردند جهيدن كودكان از چنبر بود، چنان  كارهايي كه در چنبربازي مي

  آيد:   برمي
 مردي كن و چو طفل برون جه ز چنبرش   از چنبر كبـود فلـك چـون رسـن مپـيچ     

  )220: 1368(خاقاني، 

  اندازي قپق 2.3.7
قپق چوب بلندي بود كه وسـط ميـدان قـرار     .بود هاي متداول عصر صفويه  اندازي از بازي پقق

گذاشتند. بر سر اين چوب گوي يا جامي زرين و گاه  اي روي آن مي دادند و گلوله يا صفحه  مي
انـدازان   دادنـد. قپـق   براي تمرين خربزه و سيب و هنگام حضور شاه ظرفي پر از سكه قرار مـي 

شـد در حـال سـواري     ساختند. كسي كه موفق مي اني تيرانداز بودند كه آن را هدف ميسواركار
گرفـت ظرفـي    چه بر بالاي قپق قرار مي گرفت. اگر آن بها مي اي گران زير اندازد جايزه جام را به 
شد. برندة مسابقه ناگزير  ها ميان شاطران و نوكران شاه قسمت مي هاي طلا بود، سكه پر از سكه

  ).50: 1350سرداران و بزرگان و حتي شخص شاه را در خانة خود ميهمان كند (ناشناس، بود 
نمايند. بايد سوار در   خواهد تيراندازي كند جام زريني روي آن دكل نصب مي  وقتي شاه مي

را بزنـد. ايـن هـم از     سر تاخت بيايد، از زير آن بگذرد و بعد با قيقاج به تيروكمان آن جام 
كشند. هر كس جـام   حال فرار با قيقاج دشمن خود را مي ة ايران است كه دررسومات قديم

صفي، جد پادشاه حاليه، در پـنج   طلا را با تير بزند از آن او خواهد بود و من خود ديدم شاه
  ).178، 4: ج 1349تاخت سه جام را با تير فرودآورد (شاردن، 

  
  اندازي  زوبين 3.3.7
) از انواع معركه بوده است. 275 :1350 ،سبزواري كاشفي واعظ( بازي  جريده اندازي يا زوبين
روي ه هاي قديم آن را ب  و در جنگ استكه سر آن دوشاخه  است كوچكي يزةن ينژوپ يا ينزوب

، 191: 1351انجو شـيرازي،  ). شل (»اندازي زوبين« ذيل: 1371 ين،ند (معا هكرد  دشمن پرتاب مي
از دهخـدا،   نقـل  ، بـه آراانجمن( است بوده ،خاصه ديالمه ،خصوص اهل تبرستانم) »ذوبين«ذيل 

 از نقـل بـه  ،حـدودالعالم ديلمان حرب با سپر و زوبين كنند ( .)»اندازي زوبين«: ذيل 1359- 1325
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گي دادن قدرت جن ها و نشان  اندازي در جشن زوبين). »اندازي زوبين«: ذيل 1359- 1325دهخدا، 
  ميان سپاهيان معمول بوده است.

  
  شمشيربازي 4.3.7

  ها بود.  شمشيربازي نيز در عصر صفويه از معركه

اي بود بـراي آمـادگي جنگـي. در ابتـداي كـار داوطلبـان بـه تقويـت بـازوان خـود            مقدمه
دست گرفته بازوان   بستند و شمشير به هايي به بازوان خود مي معني وزنه  پرداختند؛ بدين مي
روي هـم قـرار    مشيربازان ورزيـده در ميـدان روبـه   كه ش چرخاندند. هنگامي اطراف مي  را به
بردند. داوران مراقب   ديگر حمله مي يك   كردند، سپس با شمشير به  گرفتند، ابتدا تعظيم مي مي

كردند   ها را از هم جدا مي صورت، هرچه زودتر آن خشونت نكشد؛ دراين  ها به  بودند كار آن
  ).30: 1353(اشراقي، 

كـرد    كند كه در جشن دربرابر شاه تمرين مـي   ياد مي د از شمشيربازيفريزر در سفرنامة خو
                                ).193:  1364(فريزر، 

  
  اندازي مچ 5.3.7

  انداخت.  طلبيد و با او مچ مي  پهلوان در ميدان معركه حريف مي
  

  گيري  كشتي 6.3.7
  .رفت شمار مي ها به  در گذشته كشتي از انواع معركه

 وارد ها  نمايش موقعگير داشت كه در  هر شهري براي خود گروهي كشتي صفويه، زمان در
 شـهر  هـر  نامي پهلوانان و فن استادان نظر زير ها زورخانه در كشتي تمرين. شدند مي ميدان
 شـد،   . وقتي نمايش كشتي آغاز ميناميدند  گيران را پهلوان مي كشتي اصولاً،. گرفت مي انجام

 تنـگ  و چرميگيران شلوارهاي  كشتي .گيران را تهييج نمايد آمد تا كشتي  درمي صدا  طبلي به
 بـه  حريف بدن و  دست تا آغشتند   مي چرب مواد با را خود بدن تمام گاه و كردند مي بر در
. شـد   مـي  معلـوم  خـاك   كشتي تنها با رساندن پشت حريـف بـه    ةگير نكند. نتيج هاآن بدن

ي، (اشـراق  كردند مي شركت پايتخت هاي  نمايش در گيران كشتي تريننيرومند و ترين شجاع
1353 :29(.  



  1401 زمستانو  پاييز، 1، شمارة 1سال  ،مطالعات فرهنگ و هنر آسيا  116

 

برد. درپايـان، شـاه     گيران دربار نام مي  ) در سفرنامة خود از بهترين كشتي193:  1364فريزر (
گيـري و ورزش زورخانـه     كرد. گاسپار دروويل نيز فصلي را به كشتي  ها سكه پخش مي بين آن

). 220- 215: 1367دهـد (دروويـل،     هاي آنان را شرح مـي   و انواع نمايش اختصاص داده است
شاه با شلوار قدك و سـر و   گيران برهنه را ديده است كه در حضور ناصرالدين  پولاك نيز كشتي

گرفتنـد (پـولاك،     مويي از فرق سر آويخته كشتي مي تراشيده و سبيل كلفت و رشته  ته صورت از
ه كشتي دو كوتوله را ديده است كه صورتك جـانوران اسـاطيري زده   جيمز موري ).262: 1361

ــه،   ). ويلــز از مراســمي در حضــور 159، 1: ج 1340بودنــد و ســيماي ديــوان داشــتند (موري
گير با پهلـوان پايتخـت كـه پهلـوان      دهد كه چهل زوج پهلوان كشتي  شاه گزارش مي ناصرالدين

). از انـواع معركـة كشـتي كشـتي     93: 1368، گرفتند (ويلـز   يزدي بود در حضور وي كشتي مي
                                مردي در گيلان است.  گيله

  
  ربايي  حلقه 7.3.7
كردند و از دور   اي نصب مي  سر نيزه يا مناره حلقه مبارزان هنرمند بر   بردن  ربايي يا طوق در حلقه

 ذيـل : 1371 معـين، شـد (   گذشت آن حلقه مال وي مي  هركه تيرش از حلقه مي .انداختند  مي تير
هسـت در  « گيران اشـاره شـده اسـت:    معركه ربايي  حلقهارها به در متون ادب فارسي ب ).»طوق«

: 1359- 1325 دهخـدا،  از نقل به ،2860 يتب ،ديوان شمس (مولوي،» ربايي عجبي  حلقه ما ةحلق
  ).»ربا حلقه« ذيل

 خسرو به نوك نيزه ربايد ز خاورش   حلقه از پـي آن شـد كـه روز عيـد    
  )62:  1368(خاقاني، 

  بازي  سنگ 8.3.7
يا پرتاب سنگ (مثل پرتـاب   افكني  بازي عبارت است از انواع معركه با سنگ، شامل سنگ سنگ

كـه از   اسـت  يـا سـربي   ،گلولة گلي، سنگي بندقاندازي گرفته شده است.   بندقوزنه). گويا از 
اين . شد هاي آتشين سبك پرتاب مي  و بعدها سلاح ،چون كمان گروهه، نيچه ها هم  برخي پرتابه
هاي فتوت چنان   اندازي و آئين  قآميختگي بند. آمد  شمار مي هاي محبوب فتيان به  بازي  ورزش از
و بعـدتر بـه حضـرت     ،هاي نهم، دهم  فتوت در سده در متون معتبر» افكني  سنگ«ت شد كه سنّ
مـرد   دلـي از جـوان    خـويي و سـخت    نسبت داده شد و رمزي از دورافكنـدن درشـت   )علي (ع

) نيـز انـداختن   (قرن دوازدهم رسالة هفده سلسله). در »بندق« يل: ذ1381(منفرد،  دشمحسوب 
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از ). 94: 1342معاني،  زمرة اسباب و لوازم عياري شمرده شده است (گلچين سنگ از فلاخن در
شـكني بـود.       كردن سنگ با دندان بود. از كارهـاي ديگـر سـنگ    بري يا پاره  ها سنگ  ديگر معركه

 ).332: 1350هاي بزرگ با يك ضربه بود (واعظ كاشفي سـبزواري،    شكني شكستن سنگ    سنگ
هاي بزرگ با يك ضربه بود (همـان).    شكني شامل شكستن استخوان  جاي سنگ استخوان گاه به
توانسـتند بلنـد كننـد (همـان:       هاي بزرگ بود كه ديگران نمي  گيري شامل بلندكردن سنگ  سنگ
313 ،334.(  

  
  بالاگيري/ مردگيري 9.3.7

ايسـتاد    هاي پهلوان نخستين مي  دوم روي شانهگرفت و پهلوان   پهلواني پهلوان ديگري را بالا مي
  ).332: 1350(واعظ كاشفي سبزواري، 

  
  داربازي 10.3.7

سـپر   درنقـش دو چـوب بلنـد   با نفر دوم با  عنوان زننده به چوبي نازكبا  يك نفردر اين بازي، 
هنگــام داربــازي، ســاز و نقــاره . ضــربه بزنــد اوبــه پاهــاي  كنــد  مــيســعي مبــارزه و  دفــاعي

  شود.   مي  ختهنوا
  

  معركة اهل سخن 4.7
راه برخـي حركـات    هـم  تر استفاده از كلام و آواز بـه  ها شامل هنرهاي كلامي و بيش  اين نمايش

 را بودند كـه مـردم   گويان تر درويشان و قصه ها بيش  گيران اين نوع نمايش نمايشي است. معركه
هـا    ايـن نمـايش  . دادند  گردي نمايش مي  گرفتند يا با دوره  مي معركه و كردند مي جمع خود دور

انگيـز نمايانـدن    آور يا شگفت  هاي شگفت نفره و بناي اهل سخن بيان عجايب و قصه  اغلب تك
گويـان،    خوانان و افسانه اندازان، قصه قصص ديني بود. واعظ كاشفي از اين گروه مداحان، بساط

گويـان و    زاده مسـئله   ). جمـال 279 :1350 ،بـرد (واعـظ كاشـفي سـبزواري      و سقايان را نام مـي 
مردان مجري و مرشد بودند، اما ناصـر   ).402 :1382 زاده،  جمالافزايد (  خوانان را هم مي  مناقب

دهد كـه بـا دم     نامِ مرشد بلقيس خبر مي گير به  نجمي در تهران قديم عصر ناصري از زني معركه
  ).419 : 1362  كرد (نجمي،  گرم خود توجه مردم را به خود جلب مي
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  گويي قصه 1.4.7
،   شاهنامههاي پهلواني و عياري مثل   خواني و داستان گروهي در معابر و محل اجتماع مردم قصه

: اول دانـد   مـي  دو نـوع  راخـواني   قصـه  كردند. واعظ كاشـفي   د را نقل ميكر حسين، نامه  حمزه
  خواني.  دوم نظم، گويي  حكايت

اي ادا  كـه قصـه    آن گويان چند نوع اسـت، بگـوي هشـت: اول     اگر پرسند كه آداب حكايت
بايد كه بر استاد خوانده باشد و اگر منتهاست بايد بـر خـود    ،اگر مبتدي است .خواهند كرد

جان  سخن درآيد و خام و گران كه چست و چالاك به  دويم آن ؛ تكرار كرده باشد تا فرونماند
تـر از آن گويـد كـه مـردم      نوع سخن است، بـيش كه معركه لايق چه  سيم بايد داند  ؛نباشد

دي بـه  ؤنه بر وجهـي كـه م ـ   ،نظم آراسته گرداند وقت به چهارم نثر را وقت  ؛راغب آن باشد
اگر كم باشـد   ؛خواني چون نمك است در ديگ اند كه نظم در قصه  ملال شود. بزرگان گفته

پـنجم سـخن    ؛بايـد داشـت  مزه بود و اگر بسيار گردد شور شود. پس اعتدال نگاه   طعام بي
ششم سخنان تعريض و كنايـه نگويـد   ؛ محال و گزاف نگويد كه در چشم مردم سبك شود

هشتم زود بـس   ؛هفتم در گدايي مبالغه نكند و بر مردم تنگ نگيرد ؛ ها گران گردد كه در دل
 خـواني چنـد    نكند و دير نيز نكشد، بلكه طريق اعتدال مرعي دارد. اگر پرسند كه آداب نظم

سيم اگـر    ؛دويم سخن را در دل مردم بنشاند ؛آهنگ خواند كه به است، بگوي شش: اول آن
 ؛ چهارم چنان نكند كه مستمع ملول گردد ؛ بيتي مشكل پيش آيد شرح آن به حاضران بگويد

ششم صاحب آن نظم را در اول معركه  ؛ پنجم در گدايي سوگند بسيار ندهد و مبالغه ننمايد
هـا رعايـت     گويانند، ايشان را نيز همين ادب خوانان مثل حكايت  ند و افسانهيا در آخر ياد ك

  ).305: 1350(واعظ كاشفي،  بايد كرد

دينـي يـا   ، داسـتاني  كـرد   جمـع مـي  اي را گرد خـود    تنهايي عده درويش به يااين معركه در 
بابـا   داد. حـاجي   مـي گردانـي انجـام     شمايلو پرده  كمك را بهسرايي   داستان، يا گفت  مي غيرديني

فـروش را در    افكند و داستان علي صقال دلاك و مرد هيـزم   اصفهاني در سمنان بساط معركه مي
). ويلـز  30: 1340شود (موريه،   كند و پول خوبي نصيبش مي  وتاب تعريف مي ميدان شهر با آب

برد كه در شـيراز    م مينامِ آقانصراالله، نا گو، به م) از درويش قلندري قصه1866در سفرنامة خود (
در  1884چنين مادام ديولافوا در سـال   ). هم83: 1368 گفت (ويلز،  با مهارت خاصي داستان مي

دست داستان رستم را براي آنان با حرارت و بـه   روستايي از توابع تبريز درويش نقال تبرزين به
  ). 44: 1332كرد (ديولافوا،   تركي نقالي مي
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  اندازي  بساط 2.4.7
گير با آگاهي از علوم فقه و طب، علوم غريبه، و تعبيرخواب معركة خـود را در    درويشان معركه

گيـر بـا    دادند. درويشـان دورگـرد معركـه     كردند و به سؤالات مردم پاسخ مي  گذر مردم برپا مي
  گفتة هانري رنه دو، گويي و طلسم و جادو موردوثوق مردم بودند. به دعادادن و پيش

گيرند و   پردازند و پول زيادي از زنان و مردان مي ها به سحر و جادو مي  ر دهكدهدرويشان د
چنين موجبات خوشـي   دهند تا از گزند جانوران موذي بركنار باشند و هم  دعايي به آنان مي

 ي،(دالمـان كنند تا نـزد شوهرانشـان عزيـز باشـند       زنان را با دعا و طلسم و جادو فراهم مي
1378 :176(.  

د. كـر   خـواب مـي  ر تعبي ـ گير  معركه ،معركهدر اين . بود تعبيرخواب اندازان  كارهاي بساطاز 
از مطالبي كه براي شنونده تـازگي و   كرد؛  تعبير مي گرفت و مينامه  گير نكاتي را از خواب  معركه

مـولاً  خود بند بكند. اين معركه مع ةكرد تا بتواند پاي مردم را در معرك گيرايي داشت استفاده مي
مرشـد خسـته    هم پيوسته بود كه چون مرشد و بچـه  هاز صبح تا ظهر و از بعدازظهر تا غروب ب

و گاه بـراي خـود    بودند شدند كه گاه با هم شريك ها مي  شدند گروهي ديگري جانشين آن مي
  كردند. كار مي
  

  گويي گيري و پيش فال 3.4.7
 1369رعهدة درويشـان بـود و اولئـاريوس (   هاي رايج بود كه ب  گويي از معركه گيري و پيش فال

  ) آن را ديده كه اطراف قصر سلطنتي برپا بوده است. 610:
  

  گويي  مسئله 4.4.7
كـرد و    طـرح مـي   را و امثـال آن اوليـة دينـي   كه مسائل بود كسي  مرشد يا گو  گير مسئله  معركه
، سپس گريزي بـه  كرد  ميگرم سررا دور خود جمع و  مردم يوداد.   مرشد به آن جواب مي بچه

خـود را در مسـاجد و امـاكن    ة بساط معرك ـها گو  مسئله. گرفت زد و پول مي  ميصحراي كربلا 
نجمـي گزارشـي از درويـش مرحـب مرشـد       ).3،340: ج 1369شهري، كردند (  شلوغ برپا مي

  ).502: 1362دهد كه بساط خود را در دارالخلافه افكنده بود (نجمي،   مي
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  مداحي 5.4.7
كنـد و علامـات آنـان را نيـزه،      خوانان پيامبر معرفي مي  گويان و مرثيه  اعظ كاشفي آنان را مدحو

). محـدودة  386: 1350داند (واعـظ كاشـفي سـبزواري،      توق، شده، سفره، چراغ، و تبرزين مي
). 288شـد (همـان:     اي بود كه نمدي بـر آن نصـب مـي     معركة آنان پاي توق بود. پاي توق نيزه

معني محل اجتماع از اين معركه است. بعدها اين معركه به مساجد و تكايا انتقال  ه پاتوق بهامروز
  : نويسد  مي مداحان ةدربار واعظ كاشفييافت. 

مداحان اين حال دارند كه پيوسته مناقب اهل بيت خوانند و با ياد و سـخن ايشـان اوقـات    
 ـ   منظومـات   ةكـه هم ـ  اول آن :وعگذرانند. اگر پرسند كه مداحي چند نوع است، بگـو سـه ن

كه همه  خوانند. دوم آن ‘خوان ساده’خوانند، خواه به عربي و خواه فارسي، و ايشان را مداح 
كه نثـر   آن  باشند. سوم ‘عزاخوان’نثر ادا كنند و آن قوم  نثر خوانند و معجزات و مناقب را به

ند و نظم آن را در عقب دارند نثر بازگوي  ديگر خوانند. گاه معني مقصود را به و نظم در يك
گويند و ايشان را از دو قوم ديگر كمـال فضـل    ‘خوان مرصع’اين طايفه را . و گاه برعكس

  (همان). باشد

گشتند و اشعاري در مدح علي (ع) و   بازارها مي خوانان، در   نامِ مناقب گروهي از مداحان، به
بازارها   خوانان بودند كه با خواندن شعر در يلخوانان جمع فضا  خواندند. درمقابلِ مناقب  ائمه مي

  به بعد). 1207: 1382اند (بنگريد به محجوب،   كرده  عقايد اهل سنتّ را تبليغ مي
  

  خواني ردهپ 6.4.7
روي  از» خـوان   پرده« است كه نمايشِ مذهبي ايراني» داري  پرده«و » گرداني  شمايل«يا خواني   پرده

از  تلفيقيخواني   كند. پرده دين را با كلام آهنگين روايت مي بزرگانب ئتصويرهايِ بر پرده مصا
. برخـي تـاريخ   نقاشـيِ مردمـي اسـت   ، و هنـر موسـيقايي   ،نگـاري  شـمايل ، گويي قصه و نقالي
 ،پور  غريب ؛54 :1363پور،  ملك ؛30- 23 :1353 همايوني،( اند تعزيه دانسته مقدمةخواني را  پرده

چـه مسـلم اسـت     ). آن1367:115 پيترسـون، دانند ( آورد تعزيه مي برخي ديگر ره و )،64 :1378
هاي پرده   نقشدانست. (نقالي توأمانِ موسيقي و آواز)  خواني را بايد مرتبط با نقالي و قوالي پرده

تصوير  اي به هاي تاريخي و افسانه ها و نوشته اند كه برمبناي تخيلات نقاش و گفته نقوشي عاميانه
» اي خانـه   نقاشـي قهـوه  «اين نوع نقاشي را از نوع نقاشـي مردمـي موسـوم بـه     شوند.  كشيده مي

اسـت    هـا بـوده   خانـه   ويژه در اواخر دورة قاجاريـه، در قهـوه    هاند كه اوج شكوفايي آن، ب دانسته
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و  72قداسـت عـدد    دليـل  به. يك يا چند رخداد است شاملپرده هر ). 97 :1375 باشي، بلوك(
 :1378ر، پـو   مجلس فرعي و اصلي وجود دارد (غريب 72ربلا در هر پرده ارتباط آن با واقعة ك

شود. نقش  هاي منقوش بر پرده به دو گروه اوليا (نيكان) و اشقيا (بدان) تقسيم مي  صورت). 58
اي از نور يـا در نقـاب    هاله  و امامان معصوم در(ص)  سيماي اوليا بر پرده متفاوت است: پيامبر

هـاي    هالة نور و نقـاب، بـا رنـگ     كنندگان ايشان، بدون رخي فرزندان و يارييابند و ب تجلي مي
گيرند. درمقابل، اشقيا بسيار زشت و حتـي هيولاگونـه    متناسب باورهاي مذهبي و زيبا نقش مي

 :1353 همـايوني، گيرنـد (  به شخصيت صاحبانشان نقش مي توجه ها نيز با  شوند. اسب ترسيم مي
رويـدادهايي از  اند از:  ها عبارت  ). جز واقعة كربلا مضامين ديگر پرده119 :1367 پيترسون، ؛28

هـا، بهشـت و دوزخ و روز محشـر، كيفـر و پـاداش نيكـان و         تاريخ تشيع و غـزوات و جنـگ  
اب،  كاران، خروج مختار، بارگاه يزيد، داستان جوان گناه معجـزات و كرامـات ائمـه.     و مرد قصـ
 يـا  مطـْرق  نامِ اي به دستي كردن به تصاوير پرده، با چوب با اشاره راه خوان كسي است كه هم  پرده

خوانان براي ترتيـب معركـه    خواند. پرده بازمي  مطرقَه، اين تصويرها را با صدايي رسا و آهنگين
وآمـد مـردم ماننـد چهارسـوها و      ررفتدر محل تجمع و گذرهاي پ اغلبهاي درويشي را  پرده
آويختند و با گردآمدن مردم پاي پرده  ها بر ديوار مي عه در گورستانهاي جم ها يا در شب ميدان

از  پـيش  ،خوانان . پردهكردند خواني مي و پرده را نقل داشتند و داستان ها را برمي پوشش روي آن
» خـواني  مناقـب «و » خـواني  واقعـه  پـيش «روش معمول خـود چنـد دهـان     نقل مجالس پرده، به

هاي اوليا و اشقيا يا مجـالس پـرده اشـاره     خود به هريك از شخصيتگاه با مطرقَ  كردند. آن مي
 ،اي و موضوعات مجـالس پـرده    ها در روايات مذهبي يا افسانه كردند و بنابر نقش شخصيت مي

گرفتن از جمعيـت پـاي معركـه و     . صلواتكردند را نقل و شرح مي هاي پرده داستان و صورت
از پايان معركه نيز از استادان  اي ديگر كار آنان بود. پسه فرستادن در ميانة سخن از شيوه صلوات

اهل سخن در مبحث ارباب معركـه   بارةطوركه واعظ كاشفي در  همان ،و پيران فن و حرفة خود
 باشي، بلوكداشتند (  كردند و براي خلايق و مؤمنان دست به دعا برمي نيكي ياد مي گفته است، به

ينـي و طومـاري. او در روش تزئينـي    ئبرد: تز دو روش بهره مي خوان از پرده به  پرده ).9 :1375
كنـد؛ امـا در    آويزد و داستان را براساس آن نقل نمي توجه تماشاگران مي براي جلب تنهاپرده را 

شود.  هاي پرده و گشودن تدريجي پردة منقوش روايت مي  روش طوماري داستان برمبناي نقش
درپـي ماجراهـاي    صورت پي كه به است تر نقش شده اي از تصاوير كوچك روي پرده مجموعه
تـر بـه    گردانـان بـيش    خوانـان يـا پـرده     پـرده  ).74- 73 :1379 بيضايي،دهد ( داستان را نشان مي

 ،پـور  (غريبها درويش بلبل قزويني بود  از مشهورترين آن. شهرت داشتند» مرشد«و  »درويش«
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خـواني يـا    هاي نقاشي نقـش  جالسِ اين پردههاي م داستان نقش اساسخوان بر  پرده). 58 :1378
و » خوان  صورت«خوان را در قديم   پرده دليل، همين كند. به هايش را بيان مي  خواني و نقل صورت

ايـن   ربـارة كـاربرد ايـن اصـطلاح د     آننـدراج   فرهنـگ ناميدند. در   مي» خواني  صورت«را  او كار
ة ل ـآدم و معام هاي ملائكه و بنـي  ها نشسته صورتبازار  كه در آن«: كار رفته است گيران به معركه

 هـاي پهلوانـان و ديـوان و جـز آن      صـورت  ايشان در روز قيامت با هم از عذاب و ثواب چون
 يقم ـ ةتـذكر از  نقـل  بـه   آننـدراج   خواني مؤلف خوان نامند و در شيوع صورت  صورت» بازگويد 

صفهاني بوده و صـورتي تخلـص   شاعري ا گوياكند كه  خوان اشاره مي  به علي صورت ياوحد
گيـري و    بـود كـه در ميـدان اصـفهان معركـه     » آور مـردي زبـان  «نويسد: او   مي و كرده است  مي

خـواني را    بيضـايي صـورت  ». غايت خوب دانستي فنون اين امور را به«كرد و   خواني مي  صورت
پـور،    ؛ غريـب 74 :1382ضايي، پرتو بيداند (  و آن را امروزه ناشناخته مي» داري  اي از پرده  رشته«

و نقال بودند و شماري نيز با  ،خوان  خوانان قديم نيز خود شاعر، تعزيه  برخي از پرده). 56: 1378
متـر و   چهـار تـا   سـه اي از جنس كرباس به طول   پارچهه نگاري آشنايي داشتند. پرد  قلم شمايل

. ايـن پـرده   است پردازي شده  قشظرافت ن متر است كه تمامي روية آن با دوتا ونيم  يكعرض 
 ـ» پـردة درويشـي  «خـوان    پيوندش با درويش پـرده  دليل به كـه درويـش از روي    دليـل   ايـن  هو ب

هـاي   نقاشـان پـرده  . برخـي  شد ناميده مي» پردة نقل«كند  هايش را نقل مي  هاي آن داستان نقاشي
 ،محمـدآقا فراهـاني  ، يحسـين همـدان   ،مدبر دمحم ،حسين قوللر آقاسي اند از: عبارتدرويشي 

شـيوة اسـتادان خـود ادامـه      هاي درويشي به سبك و به كشيدن نقاشي پرده ، كهشاگرد همداني
كشيدند   تصوير مي هايي كه احوال قيلامت را به  گفتند، پرده  گاه به اين پرده پردة قيامت ميدادند. 

خـواني    ) شـرح پـرده  3 :1338(هـدايت،  » خانم علويه«هدايت در داستان  ).499: 1362(نجمي، 
  نويسد.   مي داري را  جوان پرده

  
  گرداني  آيينه 7.4.7
قـد مـنقش بـه      اي نيم  كردند. آنان آيينه  گرد اجرا مي  گرداني نمايشي است كه درويشان دوره آيينه

هـا    هـا و خانـه    راه داشتند و گـرد دكـان   تصاوير اوليا و قديسان با خود و زير عباي درويشي هم
گرفتند   روي تماشاگران مي آوردند و پيش شد آن را درمي  شتند. هرجا كه موقعيتي فراهم ميگ  مي

تأثير مـدايح   گرفتند و حاضران را تحت  و با خواندن اشعار و مدايح و نعت پرودگار صلوات مي
   ).19 ،5 :ج1385 عاشورپور،كردند (  دادند و درنهايت طلب نياز مي  و مناقب خود قرار مي
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  گردي  خرمن 8.4.7
هـاي گنـدم     گرداني نمايشي است كه در آن درويشان با حضور در خرمن  گردي يا خرمن خرمن

در فصل برداشت و خواندن اشعاري در منقبت ائمه و مدح امامان براي كشاورزان طلب بركت 
آنـان  گرفتند؛ درعوض، كشاورزان نيز مقداري گندم در توبرة   كردند و خستگي را از آنان مي  مي
كه اگر فصل درو مصادف يا نزديك به محرم بود   خواني بود؛ چنان  ريختند. اشعار آنان مناسب  مي

خواندند. در رمضان و صفر و شعبان و رجب نيز اشعار خاص آن   اشعاري در سوگ و نوحه مي
  ).29 ،5 جشد (همان:   ماه خوانده مي

  
  گوله  عروس 9.4.7
ي در گيلان و غرب مازندران و از انواع معركه است. نمايش گوله نمايش پيشواز نوروز  عروس

عروس «، »عروس كولشي«، »آروس گوله«، »عروس كوله«عروس گولي كه در گيلان با عناوين 
شهرت دارد (انجـوي  » عروس بابو«و » پيربابو«و در مازندران با عنوان » عروس غول«، و »گلُك

) چند 147: 1385؛ نصري اشرفي، 556، 1: ج 1381؛ نصري اشرفي، 111، 1: ج 1379شيرازي، 
روز مانده به نوروز چهار يا پنج روز در مناطق ملومه، ديلمـان، سـياهكل، لاهيجـان، زيكسـار،     

شـود.   سرا، كلكاسراي، رودسر، جفرود، خمَام، جوپشت، تنكابن و لشت نشـا اجـرا مـي     صومعه
گولي يا نازخانم)، پيربابو، غول،   وساند از: عروس (عر اعضاي اين نمايش همگي مرد و عبارت

ــاره  ــروس، دي ــاززن(diyârezanزن   محــافظ ع ــان  sâzzan( )، س ــرخون، كترازن ــارچي، س )، كولب
)katerâzanan) واگيركونان، تكل ،(takalكاس ،(   خـانمkasxânam)    ،پاينـدة لنگـرودي) و كوسـه (

  ).50- 49: 1385؛ بشرا و طاهري، 127: 1377
هـا   شود اعضاي گروه هنگام غـروب بـه خانـه    كل كارناوالي اجرا ميش در اين نمايش كه به

سـر عشـق    كنند. محور اصلي اين نمايش رقابت غـول و پيربـابو بـر    روند و نمايش اجرا مي مي
راه اسـت،   گولي است. اين دو رقيب ضمن مبارزه و مجادله، كه بـا طنـز و لـودگي هـم      عروس
خنداند. در ميانة اين مبارزه، عاشـق و نازخـانم مغازلـه      خوانند و تماشاگران را مي هايي مي ترانه
خواند و سـرانجام پيربـابو     زند و اشعاري را مي  زن دايره مي  ). دايره36: 1379كنند (وكيليان،   مي

خانـه انعـام (مـرغ،      از پايان نمايش، كولبارچي از صـاحب  كند. پس  گولي را تصاحب مي  عروس
  شوند.  مي  سپار خانة بعدي كند و گروه ره و عدس) دريافت ميمرغ، برنج، گندم،  خروس، تخم
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براي مردم منطقه   سرگرمي   بر جنبة اين نمايش نماد مبارزة سال نو و سال كهنه است و علاوه
گيرند. اشعار عروس گولي با تفاوت در مناطق  مي  فال نيك شگون دارد و اهالي اين نمايش را به
شود. بخشي از اين اشعار به هجو غول و گاه پيربـابو و    مي م مختلف گيلان به چند بخش تقسي

پـذير، بـا    هـاي دل  پردازد و بخـش ديگـر، بـا واژه    هاي منفي جامعه مي درنتيجه هجو شخصيت
بنـد   شكل معمـول، بـا ترجيـع    كند. هر بند ترانه، به خانه و مخاطبانش مزاح و مطايبه مي صاحب

يابد. در هر قسـمت   بي/ سال نو مبارك بي) خاتمه ميتبريك وتهنيت عيد (نوروز تو را مبارك 
ها و مـاجراي داسـتان ترانـه     تناسب شخصيت شود و به   ها عوض مي از نمايش اشعار و ريتم آن

ليمـاكي،   بـري  ؛ خلعـت 150- 148: 1385شود (براي اشعار بنگريد به نصري اشرفي،    عوض مي
1389 :25 -36 .( 
  
  هاي عروسكي  نمايش 5.7

، بـازي  شـب بـازي يـا    شـب  هايي چون خيمـه   ي عروسكي تنوع بسياري دارند و با نامها  نمايش
شوند. اساس اجراي اين   بازي شناخته مي  ، و سايهفانوسِ خيال، بازى  خيال، بازى  پردهبازي،   لعبت
گـردان پنهـان اسـت و نقـش      ها عروسك و چادر و پرده و خيمه است. استاد عروسـك   نمايش

كـردن سـخنان مـبهم     تغيير صدا برعهـده دارد. مرشـد كـار تكـرار يـا روشـن       ها را با  عروسك
  وگو را برعهده دارد.   ها و ايجاد گفت  عروسك

در ايران نيـز از قـديم   شده است.   اين نوع نمايش از ديرباز در مناطق مختلف ايران اجرا مي
هاي سـنتي   و نمايش. .. و ،خواهي خواهي، آفتاب بهاري، باران هاي خاص پيش براي اجراي آئين

 ،هـا   بيماري ،بودها، بلاها زخم، كم ي، دفع بلا و چشمخواههاي شفا بازي يا آئين بازي و روز شب
هـايي   اند. عروسك هاي زيباي بومي سنتي ساده بهره برده هاي خاص با عروسك از نمايش...  و

... كاركردهـاي   و ،باران، ابودردا، گلين، نخـودي، لعبتـك، دختولـوك، مردولـوك     چون بوكه هم
دختران و زنان جنـوبي در منـاطقي    ،مثال رايب ؛منطقه دارند متفاوتي برمبناي باورهاي مردم هر

هايي با نام  هاي رنگي زيبا عروسك چون ميناب از چوب مهر (چوب درخت خرما) و پارچه هم
را با چوب  »لبتك«يا  »لعبتك«سازند و مردم سيستان  مي »مردولوك«و  »دحتلوك«يا  »دختولوك«

اي  سازند كه نماد دختران و زايش است و ريشـه  درختي مي »گز«نام  درخت مقدس سيستاني به
بـازي و   هاي عروسكي را امروزه بـا دو عنـوان سـايه     نمايشعميق در فرهنگ مردم منطقه دارد. 

ي هـاي ظـاهر    دليـل شـباهت   كنيم، اما در قديم اين دو نمايش بـه  بازي از هم جدا مي شب خيمه
  رفته است.   شمار مي مجموعة واحدي به
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  بازي شب خيمه 1.5.7
بازيگران  نوعي تئاتر عروسكي و از هنرهاي نمايشي ايران است كه بازي  شببازي يا  شب خيمه

گردان آن در پشت صـحنه سـرنخ را در     و بازي اند  اي و چوبي اي و پارچه هاي پنبه  آن عروسك
دادند (اصلاح   بازارهاي هفتگي نمايش مي گويند كه در   ي ميدست دارد. در گيلان به آنان گوش

هـايي    اي باشد كه در آثار ادبي بـدان اشـاره   بازي  ). شايد خاستگاه آن لعبت427: 1374عرباني، 
برخـي   . ... بـاز  لعبـت  فلـك  و لعبتكـانيم  مـا  خيـام:  مشـهور  ربـاعي  ايـن  مثل شده است؛

اند كه از كشورهاي  دانند و گروهي بر اين عقيده مي آرته منسوب بازي را به كمدي دل شب خيمه
 :1356 مصاحب،و نواحي جنوب شرقي آسيا به اروپا نفوذ كرده است ( ،كهن چين، هند، ژاپن

كه تاريخ مغولان است  گشا جهان خيتار) در ق680د( عطاملك جويني ).»بازي شب خيمه« ذيل
 واعظ كاشفي). 13 :1312 جويني،( دهد مي اوكتاي قاآنر بازي در روزگا  شب گزارشي از خيمه

  نويسد:   مي يسلطان ةنام  فتوت ق) در1003(د 
در روز  يمهخ يباز . و بند يشو پ يمهخ يوبگ يست،بازان چ اگر پرسند كه مخصوص لعبت

 بـازي  يـال آن خ يشكه در پ يندرا گو يصندوق بند يشدر شب و پ بند يشپ يو باز توان كرد 
چند را متحرك سازند  يا رشته يباز به دست حركت كنند و در شب يو در روزباز كنند يم
  ). 247: 1350 ،كاشفي واعظ(

كه دو طرفش دو چراغ روشن بـود نمـايش داده   اي  ها و در خيمه بازي شب شب  خيمه
طرف  طرف صندوق به  ربع و بلندي نيم ذرع. يك درازاي سه صندوقي بود به شد. صحنه مي

داد. صـندوق در خيمـه بـود و     باز بود و سه طرف ديگرش اتاقي را نشـان مـي    تماشاچيان
نـازك تكـان    هـاي  ها را با نخ يا بـال  و عروسك شد گردان پشت صندوق مخفي مي نمايش

ها مجلل و مفصل  شد نمايش اي كه خاص طبقات بالا اجرا مي هاي خيمه داد. در نمايش مي
 ).112 :1379بيضايي، ( است  فاخر و رنگارنگ بوده ةو خيم

آمـد. در   اجـرا درمـي   هـا بـه   سـوران  و ختنـه  ،ها ها، عروسي مناسبت جشن اين نمايش شاد به
شده بود و ÷متر از چوب ساخته  سانتي 25تا  20ي ها زهاندا  بازي تعدادي عروسك در شب خيمه

و  ،هاي زن روسـري، شـليته   كردند. عروسك ها ايفاي نقش مي جاي آدم نام خيمه به در محلي به
و شـلواري سـياه و    ،هاي مرد كلاه نمدي، پيراهن آبي يا قرمـز  و عروسك پوشيدند ميچاقچور 

  گشاد. 
كلـي   ةبازي به دو دست هاي خيمه شب ها، نمايش اجراي آن ةها و نحو براساس نوع عروسك

شـد. انگشـتان دسـت     هـا از كيسـه سـاخته مـي     در حالـت اول، عروسـك   تقسيم شـده اسـت:  
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حركـت   گرفت و آن را بالاي سر خود بـه  گردان در سر و دو دست عروسك جاي مي عروسك
 ـ  گردان پشت پرده روي زمـين مـي   عروسك ،آورد. در اين حالت درمي ت دوم، نشسـت. در حال

بـازي   شـب  كردند. خيمه ها وصل شده بود حركت مي ها با نخ يا سيمي كه از بالا به آن عروسك
سو رو   يك شد. خيمه درواقع صندوقي بود كه از هنگام داخل خيمه برگزار مي در اين حالت شب

هـاي مهـم ايـن     كرد. شخصيت به تماشاگر داشت و از سه سوي ديگر ديوارهاي اتاق را القا مي
و ديو بودند. پهلوان كچل قهرمـان   ،پنبه، ملا، عروس، مادرزن ها پهلوانان كچل، پهلوان روسكع

تر از خـود شـجاع    هاي ضعيف پنبه فقط براي عروسك زيركي بود و سري طاس داشت. پهلوان
مرشـد كنـار خيمـه     نـامِ  بـازي مـردي بـه    شب مدعا داشت. در خيمهربود و عروس خجالتي و پ

خوانـد.   نواخت. مرشد گاهي هم آوازهاي محلـي مـي   موسيقي ضربي مي نشست و با تنبك مي
كـه در دهـان    شد توليد مي هايي  زيرا از سوتك، بود دار  ها نامشخص و خنده هاي عروسك گفته

خـود را بيـان    ةكـه جمل ـ  اين از  ها، قبل وگو با عروسك . مرشد ضمن گفتدها بو گردان عروسك
هـا را   كرد تا تماشـاگران معنـي آن   ك مخاطبش را تكرار ميعروس ةكند، با لحني استفهامي جمل

هم گاه حضوردارد   كمانچه  و مرشد، نوازندة  گردان جز عروسك ).114: 1385اصلاني، بفهمند (
  بـه   مرشـد زورش   كـه   كنـد و در جـايي   هـا مـي   عروسـك   بازي  را چاشني  مناسبي  موسيقي  كه

. او بشتابد  كمك  كند و به  مداخله  خواهد كه از او مي رسد نمي» مبارك»  به  ها مخصوصاً عروسك
خـان، چهـار    خان، عروسـي پسـر سـليم    سليم شب پهلوان كچل،  هاي خيمه  ترين نمايش  معروف

اصـغر  «و اسـتاد  » اي احمـد خمسـه  «پنبـه و اسـتاد    بيژن و منيژه و پهلوان درويش، حسن كچل، 
هـاي    بازهـا بـا نـام    شب ر تمام ادوار تاريخي ايران خيمهاند. د  نام اين رشته  از استادان به» احمدي

سـليم و پهلـوان    دو داستان سلطان 1906اند. اوبن در سال   آمده  شمار مي گيران به  مختلف از معر
دانـد و شـرح كـاملي از كـار و صـنف آنـان         هاي آن زمان مي  بازي شب كچل را تم اصلي خيمه

  ).251: 1362  ها اين حرفه را در دست دارند (اوبن،  كه اكنون لوتي دهد؛ ازجمله اين  مي
  

  بازي بقال 2.5.7
آورِ ايراني با مضمون   دار و شادي  نوعي نمايش سنتّي و مردميِ خنده اين نمايش از انواع تقليد و

  شد. شخصيت تكرارشونده بقال است.  اجرا مي بداههكه  رود  شمار مي به انتقادي
 جـل و  آسـمان  مـرد  دار و يكـي  يكي بقـال پـول   ؛ر اصلي داردو بازيگ بازي هست كه د بقال
ظـاهر   آمـد و   ي تـازه درمـي  ا  و با قيافه و لهجـه  لباسي ديگر لحظه به رنگ و پول كه هر  بي
كه بقال متوجـه   هنگامي ،عاقبت. ماست او را بدزدد سرگرم كند و نحوي بقال را شد تا به  مي
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ماسـت را بـه    ةمانـد  جـل تـه   فت مـرد آسـمان  گر  شد و طي يك تعقيب او را مي  دزدي مي
  ).170: 1379 بيضايي،( گريخت  ريخت و مي  سروصورت او مي

هـاي    نـامِ نـوروز دارد. نـام يكـي از نمـايش      كاري بـه  معمولاً اين بقال نوكر تنبل و فراموش
شـود. شـكل     گرفتن دستورهاي بقال موجب خنده مـي  است كه با ناديده» نوروزعلي«بازي   بقال
ايران درج شده اسـت   نمايشي بازي موجود است كه در كتاب ادبيات توب چند نمايش بقالمك

 به بعد). 276: 1363پور،  (ملك
نوشـتة مايـل بكتـاش در زمـان      بـه  و بازي در عهد زنديـه  بقال) 170: 1379( بيضايي نظر به

لاح و تغييـر  كريم در اص مقلَداني چون نايب). 41 :1356 بكتاش،( وجود آمده است صفويه به
براي خندانيدن شـاه   تنهابازي قطعاتي كه   هاي نمايشي خود، ضمن  كوشيدند و با گروه تقليد مي

ترين نمونة آن   ترين و كامل  دادند كه عالي  هايي كوتاه و انتقادي ترتيب مي  و درباريان بود، نمايش
دو شـكل مشـخص پيـدا كـرد:     مرور زمان،  بازي، به  بازي در حضور است. بقال نامة بقال  نمايش
كردند و هدفي جـز خندانيـدن تماشـاگران     بازي مي  گرد در روستاها  هاي دوره  اي كه گروه گونه

هـاي    آوري جنبه  بر خنده كردند و علاوه بازي مي  اي كه مطربان شهري در شهرها نداشت و گونه
هـاي    هـا، عروسـي    اديهـا و ش ـ   بازي در جشن  بقال). 388 :1374 صادقي،( انتقادي هم داشت
شـاه در شـب عيـد     هاي اشراف، در قصر ناصرالدين و خانه ،هاي بزرگ  خانه  اعياني دهات، قهوه

 ،فـر   مهـين شـده اسـت (    نوروز يا شب تولدش، در تكية دولت در مقابل او و درباريان اجرا مي
اي است كه   شيره تر كريمئابازي ت مانده از بقال جاي هاي به  يكي از متن). »بازي بقال« ذيل :1375
  ).1357 ،تهران( ستده اشچاپ 

مفيد فوايد بسيار در «بازي  دار اين ميرزاحسين تحويلنظر  داشت و بهانتقادي جنبة بازي  بقال
 دار تحويـل ( »ندا گونه الواط آيينة مقبَحات مردم  درحقيقت اين«ي، وعقيدة  بود. به» سياست مدن

 ن نمايش و تأثير محتواي آن در دورة قاجاريه تا بدان پايه بـوده شهرت اي ).87 :1342 ،اصفهاني
كنايه از آشفتگي » بازي وزارت بقال«چون  هم ،كه در برخي متون به تركيباتي برگرفته از آن است

  ).1294 ،2 ج :1374 سالور،خوريم (  برمي ،بازي و رواج سودجويي و حقه
ازجمله: مقلد يا تقليدچي، دلقـك، مسـخره،    ؛اند هاي گوناگوني داشته  بازي نام  بازيگران بقال

 بازي عبارت بودند بازيگران معروف بقال شاه،  لوتي، مطرب، و عملة طرب. در دوران ناصرالدين
كـه   هبازيگر داشـت   اي گروهي  شيره كريم. اي  شيره كريم، معروف به كريم از: اسماعيل بزاز و نايب

ها خود او نقش اصـلي    بازي  انداخته است. در اين زي راه ميبا ها در حضور شاه بقال كمك آن به
هاي نمايشيِ چوردكي و ريشـكي و ماسـتي و     و ديگر اعضا با نام است كرده بازي مي  (بقال) را
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كـه   اسـت  اشاره كرده» رشِكي و ماسي« نامِ اند. انجوي شيرازي به آئيني به كرده بازي مي  پسيكي
 ،1 ج: 1379 شيرازي، انجوي( اند بازي ملهم از آن استيِ بقالدو شخصيت ريشكي و مگمان  به

67.(  
  

  بازي  مسخره 3.5.7
دار   آميز و سخنان خنده  چي برخي لوتيان و افرادي بودند كه با رفتار مسخره  باز يا مسخره مسخره

هـا بـا ورود بـه دربـار شـاهان نقـش         ها موجب شادماني مردم بودند. اين لـوتي   خود در ميدان
بـاز   كردند. در برخي مناطق چون لرسـتان بـه ايـن افـراد تيـارت       بازي مي  هاي درباري را  لقكد

: 1377خنداندند (حنيـف،    دار مردم را مي  گفتند كه با تقليد صداي حيوانات و حركات خنده  مي
 حلاجي راه هم هو ب گيرد پنبه خود را به تن تمام بود؛ او پنبه  پهلوانبازها     ). يكي از اين مسخره102

عـور و   كمـان  را با زدن پهلوان كم كم رقص در ميان آيد و حلاج رقص  هدارد ب در دست كمان كه
و  درشـت انـدام   مـردي  پنبه  پهلوان دراصطلاح .باد دهد او را بر تن هاي  پنبه تمام يعني ؛كند برهنه

 ـ  به ،دارد جبان دلير و دلي ظاهري را گويند كه زور و قوت  بي قوي هيكل ـ ردلظاهر پ   بـاطن   هو ب

در عصر  پنبه  پهلوان. )»بازي مسخره« ذيل: 1359- 1325(دهخدا،  زن لاف ؛پهلوان يالانچي ؛ترسو
  ) نيز بوده است:ق866در  زندهنظام قارى يزدى (
 باشد محارب پنبه  مگر پهلوان   تنها بلـرزد  پيكار سرما كه به

  )28 :1359، قاري نظام(

 ـ را زنان رخت همه نآز  نظر و افزارش   هآمد ب خوش پنبه  پهلوان   آرايـش  گـه   هب
  )87 همان:(

  
  ديوبازي 4.5.7

كرد كه ماسكي بر سر و پوسـتيني    ديوبازي نوعي حركات پانتوميم بود كه جواني آن را اجرا مي
آورد و بـا حركـات مـوزون خـود جمـع را سـرگرم         شكل قوز درمي بر تن داشت و خود را به

بـازي   كرد. نام ديگر ايـن    ها را جمع مي  ريختند و او با ولع آن  م نيز براي او پول ميكرد. مرد  مي
شود. اين مراسم به چين رفتـه و در دربـار شـاهان      اژدهاست كه در بيشات تاجيكستان اجرا مي
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). به اين رقاصان ديوصورت غولك 328: 1391از نظرزاده  نقل شده است (نورجانف، به  اجرا مي
  ).51 :1379، شوند (بيضايي  هاي فارس ديده مي  تند. هنوز هم در نوروزخوانيگف  مي
  

  غول بياباني 5.5.7
اي از پوست گوسـفند سـياه     قواره درشت دكه مرد بلندقهاي نوروزي است   غول بياباني از دسته

او را  خـوان دور   زن و تصـنيف   اي تنبـك   ه، عدداد  ميلباس چسباني از سر تا به پاي خود ترتيب 
ايـن مسـخرگان بـا آوازهـاي     داشـتند.    ديناري دريافـت مـي   ها شاهي صد  در دكانو ، گرفتند مي

كردنـد. در زبـان مـردم غـول بيابـاني كنايـه از مـرد          بازي مردم را سرگرم مـي   مضحك و آتش
  ). 197: 1365هيكل و ژوليده و نتراشيده است (شهرياري،  قوي

 ـنمايش تهران در يابانيب يهاغول  سـرگرمي  بـراي (كـه   يـروز ف  يبودنـد مثـل حـاج    يگران
 يهـا   يشو آرا ييشدند. خودآرا  يظاهر م ينفرورد يزدةاسفند تا س يزدةها از س  يننش  پايتخت

 ةچـه مـن در دور  بـود. آن  يـب زمخت و خشـن و مه  ياربس يروزها،ف  يبرخلاف حاج ،آنان
 ژوليـده  موهاي با مرد دو ديدم مي پامنار و مولوي حوالي و ناصرخسرو ياباندر خ ينوجوان

 ييهـا ران و ساق و كوتاه دامني و گوسفند يا پلنگ يااز پوست ببر  يا  تنهنيم با بلند ريش و
بـود كـه بـه     يا  ينهپوصله يمضخ يها  از پارچه ييها  پاپوش و بلند عصايي با پشمالو و ياهس

ها ناگهان از پشـت سـر مـردم      خوان  دهپر و گيرها معركه هماهنگي با يارفتند   يها م  خانه  قهوه
 مقابلـة  بـه  يشنظـر فـرم نمـا   كـه از  ييو سـپس گـو   يدندكش ـ  يخـراش م ـ   گـوش  يا  نعره

  گفتند:  يم  يكاران باستانالان و ورزشقن ياند، با صدا  برخاسته يروزهاف  حاجي
  يابانيمما غول ب

  يرانيمسرگشته و ح
  يرانيمبه شم يبه تهرون/ گاه يگاه

  زشتان ما روح شما
  ازجمله شما نالان

  يشانيمگونه پر  ينا
  يزيداز ما چه بگر

  بپرهيزيد يشتناز خو
  شما زشت است يتا خو
  زشتانيم ز يزما ن
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  يه يه يهو حق مدد
  بزرگ) يها  ها و ساختمان  بازار و مغازه جا (اشاره به ينغولان بزرگ ا

  يمما كوچك غولان
  يابانيمما غول ب

 يرانيمما سرگشته و ح
(http://mohammadmohammadali. com) 

  
  رابچري/ آهوچره 6.5.7

اي پيشواز نوروز در گيلان و غرب مازندران است كـه    هاي معركه  رابچري يا آهوچره از نمايش
اسـفند)   26( وششبيست ماه چند روز مانده به نوروز و در برخي از مناطق مازندران در نوروز

اسـت (پاينـدة    چراكننده راه درمعناي  . واژة رابرچره احتمالاً به)8: 1372 ي،(عمادشود  اجرا مي
هاي هفت يـا   ). چند روز مانده به عيد، جوانان و نوجوانان محله به دسته129: 1377لنگرودي، 

سـر خـود   شوند و يك نفر از آنان پوست بره يا پوستي چـون آهـو بـر     هشت نفري تقسيم مي
انـدازد و بـا ريـتم آن شـعر      اي بر گردن مي خوابد (شبيه آهو) و زنگوله اندازد و بر زمين مي مي
زند و آهـو   دست به آهو مي ايستد و با چوب دست در كنار آهو مي به خواند. مردي نيز چوب مي

). فـردي ديگـر كـه    129گردانـد (همـان:    سرش را به جلو و عقب و بـه چـپ و راسـت مـي    
آوري هدايا با درآوردن شكلك و  بر جمع گيرد و علاوه دوش مي اي به چي نام دارد كيسهبار كول

روند  ها مي كند. اين گروه به در خانه كاري مي خواندن اشعار هجو و طنز با شخصيت اصلي هم
معني اشعار چنين اسـت:   ).172: 1385خواند (نصري اشرفي،  و يك نفر با صداي بلند شعر مي

خورد، صد  مرغ مي چرد، آهوي من تخم ها را مي اي، آهوي من راه  چرنده و روندهاي آهويي كه 
خورد، آهوي من كمرش درد گرفته، كمر درد پاييزي گرفته است، اي آهو جان  تر مي دانه به كم

وخيز كن، در جيب ارباب سكه و پول اسـت،   چون گل داري، پيش ارباب جست كه ريشي هم
هـاي   ). در پايان نمايش، آهو براثر ضـربه 166، 1: ج 1379يرازي، بيش از صد تومان (انجوي ش

حركت  گذارد و بي كند كه مرده است. سرش را بر زمين مي بازيگر وانمود مي دست ديگر  چوب
تمبولي وا/  تمبولي موردة/ هلا نموردة/ اي وثوي مي«خواند:  ماند. در اين بخش سرخوان مي مي
ك من مرده است. هنوز نمرده است. اي واي، تمبلـك مـن، اي   يعني تمبل ؛»وا  چرخ چمبولي مي

). درپايان، هريك از تماشـاگران بـه   172: 1385دار چرخ زندگي من (نصري اشرفي،  واي. نگه
  ). 574: 1379اياق،  دهند (قزل مرغ، برنج، پياز، و پول هديه مي بارچي تخم كول
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  بازى پرده 7.5.7
نـوعي  رواج يافتـه   هـم مصرِ  و در كه اصلي هندي دارد خيال فانوسِ يا بازى  خيالبازي يا  پرده

اى از يك طرف   شده است. پرده  سقف چوبى اجرا مى بااى چهارگوش   در خانهنمايش است كه 
بـازى آتـش     هاى صورتكحركت بينندگان و محل نشستن اند و در فاصلة  آويخته  اين خانه مى

 يكـي آوردند و   حركت درمى ها را به آن افتاد  ها مى كروشنايىِ آتش بر صورت قتيو. افروختند  مى
دكتر شفيعي كدكني بـا   ).345- 343 :1360 ،خويى زريابخوانده است (  بازيگران آواز مى  از

 اين ةپيشينهد كه   نشان ميق) 440- 357( يدابوالخيرابوسع يافتةمقامات كهن و نو ارائة شواهد از
يك نـوع نمـايش رايـج در عصـر غزنـوى بـوده اسـت.         و دسر  چهارم مى ةبازى به حدود سد 

اى و  صـنف پـرده   براي هربازان  اند. لعبت كرده  نامه را با موسيقى اجرا مى بازان اين نمايش لعبت
راه خـود،   اجراكنندگان لعبت خيال، هـم . اند آن صنف داشته ةاى ويژ راه آن سرودى و حراره هم

هـا را   راى نمـايش بـا آوازِ خـوش سـرودها و حـراره     اند كـه در اج ـ  داشته »قوالان«گروهى از 
 ،كـدكني  شـفيعي اجرا بوده اسـت (  روز نيز قابل هنگام، در شب جزى خيال، باز . اند خوانده  مى

برهـان   حسين خلـف تبريـزي در   محمد از نقل به »فانوسِ خيال« يلِنامه ذ در لغت). 635 :1383
ها به هـواى آتـش بـه     كشند و آن صورت ها فانوسى باشد كه در آن صورت«آمده است:  قاطع

  :دارد  به اين فانوس اشارهخيام ». گردش درآيد
ــيم    اين چرخ فلك كه ما درو حيرانيم ــالى دان ــال ازو مث ــانوسِ خي  ف

 ما چون صوريم كانـدرو حيـرانيم     دان و عالم فـانوس  خورشيد چراغ
  گرداني است:  سكدهد همان خيمة عرو  مي نامه فتوتبنابر شرحي كه كاشفي در 

هنگامة لهوي حاضر شدم. شخصي را ديدم نشسته و چادري  عزيزي گفته است كه روزي به
كند بـا    در سر كشيده و دو صورت زير چادر نگاه داشته، گاه به زبان يك صورت سؤال مي

و باز خود) جواب گويد به زبان صورت ديگـر بـه آواز دختـري     آواز (مردي بالغ بلندآواز 
گويد كـه سـؤال و جـواب ايشـان بـه        و باز در يك حالت چنان سخن مي آواز  يكخرد بار

اختلاف اصوات هردو از وي توان شنيد و در اثناي سؤال و جواب حال مودي به خصومت 
همه قول و فعل يك كس بود كه  و باز به صلح مشغول شدند و اين ديگر زدند  شد و بر يك

بازان چيست، بگوي خيمه  گر پرسند كه مخصوص لعبتكردند ... ا  در زير آن چادربازي مي
بنـد صـندوقي را     بند در شب. پـيش   و بازي پيش و بازي خيمه در روز توان كرد  بند   و پيش

بـازي بـه دسـت حركـت كننـد و در       كننـد و در روز   بازي مـي   گويند كه در پيش آن خيال
  ).340 :1350، اي چند را متحرك سازند (واعظ كاشفي  بازي رشته شب
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  گيري  . نتيجه8
هـا    كـردن مـردم و در ميـدان    سرگرم هاي سنتّي است كه با هدف از گروه نمايش گيري  . معركه1

گوينـد كـه بـا كمـك       گيـر مـي    دهنده معركـه   شدند. به محل نمايش معركه و به نمايش  اجرا مي
كنـد.   سـرگرم مـي   دهـد و بيننـدگان را    حيوانات يا اشيا يا زور خود اعمالي عجيـب انجـام مـي   

ها بودند. درويشان نيز در تمـام  گيران، يا كولي  ها، درويشان، معركه  لوتي ها  بازي ناجراكنندگان اي
دليل نفوذ ميان مردم و احترام مـردم بـه آنـان شـرايط بهتـري داشـتند. هـر گـروه از          ها به  دوره
ره، طبلـه، سـاز بسـاط،    گيران ابزار كار خاص خود را داشت؛ مثل شـاخ نفيـر حقـه، مه ـ    معركه
گيران بابت كار خود  داري. معركههاي هنگامه  هاي مجوف، دهل آواز، و آلت  روي، صورت تخته

بـازان    خصـوص شـعبده    گيران و بـه   گفتند. معركه  ءاالله مي  كردند كه به آن شي  وجهي دريافت مي
با فنون نقالي آشنا بودند و با  گيران  كردند. معركه  ها و روش كار خود را فاش نمي  هرگز تردستي

  كردند.   گرمي بيان خود مردم را جذب مي
  اند:  . اهل معركه سه گروه2

بازي،   / انتربازي، خرسبازي بازي با يك حيوان: مارگيري، ميمون بازي در دو شكل  اول اهل
بـازي،    اشيا: حقهبازي با  وبازي؛ و  بازي، گا  ، شترقرباني، گرگرقصانيبزبازي،   بازي، قوچ  خروس
  بازي.   شب بازي، خيمه  مرغ خواري، تخم  افروزي/ آتش بازي/ آتش  ي، بندبازي، آتشباز  طاس

انـدازي،   انـدازي، شمشـيربازي، مـچ     اندازي، زوبـين  دوم معركة اهل زور: چنبربازي، قپق
  بازي، داربازي، بالاگيري، مردگيري.   ، سنگربايي  حلقهگيري،   كشتي

ي، گـوي  گيـري و پـيش   انـدازي، فـال    گويي، بسـاط  سوم معركة اهل سخن: در دو گروه قصه
 ـ  مسئله هـاي عروسـكي:     گولـه؛ و نمـايش    گـردي، عـروس    ، خـرمن خـواني  ردهگويي، مداحي، پ
  .بازى پرده، رابچري/ آهوچره، غول بيابانيبازي، ديوبازي،   ، مسخرهبازي بقالبازي،  شب خيمه
هـاي    هـا اشـاره    نگاران اغلب با اشتياق بـه جزئيـات ايـن معركـه     شناسان و سفرنامه . شرق3
 ها  سفرنامه اين در تر بدان اشاره شده است. اند كه در منابع و متون ايراني كم  نه داشتهگرا روشن

 بـا  حكـام  و مردم برخورد منش، و اخلاق اصطلاحات، و ها  كلام تكيه ابراز، و كار نوع به
 بـا  آنـان  رفتـار  مقايسـة  آنـان،  خـاص  شگردهاي و گيران  معركه كار شيوة و روش ها، آن

 انـواع  معركه، مناسب هاي  محل ها،  معركه تشكيلات گرفتن، پول نحوة روپا،ا بازان  شعبده
  است.  شده اشاره آنان عقايد و باورها معركه،
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بـازان   ؛ مـثلاً برخـي اصـطلاحات خـروس     گيران اصطلاحات خاص خود را دارند  . معركه4
، زدن مهـر ، م بالااز پشت دو د، دركل، دو دم يوغن، داد چارك، زدن كري، دادن تاونچنين است: 
طور عام ميان مـردم   گيران به گاه نيز اصطلاحات و امثال معركه كردن. تخت، و لول، ميدان قدري

رقصـاني،   ، گربـه بزرقصـاني  شود كه ممكن است اكنون كسي داستان آن را نداند؛ مثـل   شايع مي
 وري شوند.آ  ، و نظاير آن كه لازم است همگي جمعبودن معركه پس يكس كلاه ،يقربانشتر

 
  نامه كتاب

  ، تهران: رنگين.يشدرو ةخرق ).1342( محمدعليي، احساني طباطباي
  تصحيح پرويز ناتل خانلري، تهران: آگاه. جلد، به 5، عيار  ). سمك1363بن خداداد ( فرامرز ارجاني، 

  .39، ش 9، س مردم فرهنگنامة  ، فصل»هاي ارباب معركه در دورة قاجار نمايش). «1389آژند، يعقوب (
  .تهران: اميركبير ،آراي عباسي تاريخ عالم  ).1334( منشيبيگ اسكندر

 ةدور ،مـردم  و هنـر  ،»صـفويه اي بـه تفريحـات و نظـام تفريحـي دوران      اشـاره ). «1353اشراقي، احسـان ( 
  .  141و  140 ش ، دوازدهم

  .رانيا گرانپژوهش گروه: تهران ،گيلان كتاب). 1374( ميابراه ،يعربان اصلاح
   ، تهران: كاروان.فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز). 1385اصلاني، محمدرضا (

 ، تهران: قطره.يرانيا يشنما نامةدانش). 1391آقاعباسي، يداالله (
  ، تهران: خوارزمي.ايران در ونيزيان هاي  سفرنامه). 1349اميري، منوچهر (

، ويراستة رحيم عفيفي، گيري جهان فرهنگ). 1351بن فخرالدين حسن ( الدين حسين انجو شيرازي، ميرجمال
  ، مشهد: دانشگاه فردوسي.3ج 

  ، تهران: اميركبير. 1، ج زمستان و معتقدات و آداب ها جشن). 1379انجوي شيرازي، ابوالقاسم (
  اصغر سعيدي، تهران: زوار. ، ترجمه عليامروز ايران). 1362اوبن، ژان (

  نا. بي  كوشش جودت، استانبول: به ،2و  1، ج يس ةنامياحتس ).1314( بن درويش چلبي، محمد ظلي اوليا
  تهران: كتاب براي همه. كردبچه، ترجمة حسين صفي،شاه خونين اصفهان). 1369اولئاريوس، آدام (

  هاي مردم گيلان، رشت: ايليا. ها وآئين ). جشن1385بشرا، محمد و طاهر طاهري (
 .2 و 1، ش 1، س تئاترنامة  ل، فص»ميرزا آقا تبريزي« ).1356( بكتاش، مايل

 هاي فرهنگي.  دفتر پژوهش تهران: ،يرانا يها خانه  قهوه). 1375( باشي، علي بلوك
  ، ترجمة حسين كردبچه، تهران: جاودان.ايرانيان و ايران). 1363بنجامين، ساموئل (

  تهران. دانشگاه تهران: ،3يار، چ  بهمن فريدون كوشش به ،ياريبهمن نامةداستان ).1381احمد ( ياري، بهمن
 .گران تهران: روشن، ايران در يشنما. )1379( بيضايي، بهرام
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هاي گيل و ديلم، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگـي   ). آئين1377پايندة لنگرودي، محمود (
  1377تهران: 

  ، تهران: زوار.ايران باستاني ورزش تاريخ). 1382پرتو بيضايي، حسين (
  ج، تهران: سنايي. 2، فارسي حكم و امثال تاريخي هاي ريشه). 1365ي آملي، مهدي (پرتو
 تهران: علمي.، يانو غزنو يالمهد يختار ).1336( عباس، پرويز

  داري، تهران: خوارزمي. كاوس جهان ، ترجمة كيسفرنامه). 1361پولاك، جكسون (
، گردآورنده يراندر ا يشو نما يايشن يه،تعز :در ،»تعزيه و هنرهاي مربوط به آن« ).1367( پيترسون، ساموئل

 علمي و فرهنگي. پيتر جي. چلكووسكي، ترجمة داوود حاتمي، تهران:
  ، ترجمة ابوتراب نوري، تهران: سنايي.سفرنامه). 1363ژان باتيست ( ،هيتاورن

 نا. كوشش محمد معين، تهران: بي ، بهقاطع برهان). 1362بن خلف ( تبريزي، محمدحسين
  اف ن اص ـ ار آم و  ي ان س ـ ان و  ي ع ي طـب   اي ي ـ راف غ اصفهان، ج جغرافياي). 1342دار اصفهاني، محمدحسين ( ويلتح

                               . دانشگاه تهرانتهران: ، وده ت ر س ه وچ ن م  ش وش ك  ه ب، ر ه ش
  ورة مهر.، تهران: سايران نواحي موسيقي با آشنايي). 1386جاويد، هوشنگ (

   .سخن  تهران:، كوشش محمدجعفر محجوب ، بهفرهنگ لغات عاميانه). 1382( سيدمحمدعلي، زاده جمال
 ، تهران: پارت.يرانا يقيشناخت موس زمينة). 1361جنيدي، فريدون (

مرام و مسـلك لوتيـان   ). «1390جوادي يگانه، محمدرضا، محمدرضا جعفرآقايي، و رضا مختاري اصفهاني (
 .2، ش 2، س فرهنگي پژوهيجامعه، »اجاردر دورة ق

  بامداد. تهران: ،يطهران نيالد جلالديستصحيح  به ،گشاجهان يختار. )1312( جويني، عطاملك
  هاي جيبي. ، تهران: سازمان كتاببود مرده اش لوتي كه انتري). 1341چوبك، صادق (

   .3- 1، ش آينده، »ـ مشطي  لوتي). «1364محمد ( حكمت بوشهري، علي
  آباد: پيغام. ، خرمبيرانوند ايل شناخت). 1377حنيف، محمد (
   ، تهران: زوار.ضياءالدين سجادي تصحيح به، يواند). 1368( بن علي خاقاني، بديل

  .12  ، شفرهنگنامة  ، فصل»رامسر و تنُكابن محلي هاي  ترانه در سيري). «1389ليماكي، مصطفي ( بري خلعت
  رضا سميعي، تهران: طاووس. ، ترجمة غلامبختياري تا خراسان از). 1378دالماني، هانري رنه (

  ، ترجمة منوچهر اعتماد مقدم، تهران: شباويز.ايران در سفر). 1367دروويل، گاسپار (
  ، تهران: ماهور.ها سكوت و سرودها ميان از). 1380درويشي، محمدرضا (

  ن: قطره.فروزي، تهرا ، ترجمة محمود بهسفرنامه). 1380له، پيتر (ودلا
   نامه. سازمان لغت ، زيرنظر محمد معين، تهران:نامه  لغت). 1359- 1325( اكبر دهخدا، علي

  وشي، تهران: خيام.  ، ترجمة بهرام فرهسفرنامه). 1332ديولافوا، ژان (



  135ري)  (حسن ذوالفقا نويسان روايت سفرنامه گيري در ايران به معركه و معركه

 

، »صـفوي)  پايـان  تـا  ايلخـاني  ايـران (دورة  موسـيقايي  تـاريخ  در تنبك پيشينة). «1392ذاكرجعفري، نرگس (
  .6، ش يمهرگان

  ، تهران: معين.فارسي هاي  المثلضرب بزرگ فرهنگ). 1389ذوالفقاري، حسن (
  نامه. ، تهران: بنياد دانشجهان اسلام نامةدانش، در: »بندباري). «1375( قنبرعلي، رودگر

  علمي. :تهران، جام ينةآ). 1360س (عبا، زرياب خويى
  كوشش ايرج افشار، تهران: اساطير.  ، بهالسلطنه ينروزنامة خاطرات ع ).1374( ميرزا انمسالور، قهر

  گستر.  ، ملاير: علمملاير در نمايش تاريخ). 1378سعدي، ايرج (
كوشش محمد دبيرسـياقي،   ، بهآنندراج فارسي جامع فرهنگ). 1363الدين ( شاد، محمد پادشاه بن غلام محي

  نا. تهران: بي
 مد عباسي، تهران: اميركبير.، ترجمة محشاردن نامةسياحت). 1349شاردن، ژان (

  ، تهران: مازيار.كوچه كتاب). 1357شاملو، احمد (
 ، ترجمة آوانس، تهران: منوچهري.شرلي برادران سفرنامة). 1357و رابرت شرلي ( شرلي، آنتوني

   .سخن  تهران:، يرعطارالط  منطق براي مقدمه، تصحيح و تعليقات). 1383( درضاممح، كدكني  شفيعي
  .خدمات فرهنگى رسا ةمؤسستهران: ، تهران در قرن سيزدهم). 1369ر (جعفشهرى، 

  ، تهران: اميركبير.نمايش اصطلاحات و ها  واژه فرهنگ). 1365شهرياري، خسرو (
  .161، ش هنر ماه كتاب، »خوانان در دورة صفوي صنف قصه). «1390الحكمايي، زهرا (  شيخ

   .29  ، شنامة هنرفصل، »يدي از دوران فئودالي ايرانبازي: تقل بقال« ).1374( الدين  صادقي، قطب
  معين.: تهران اسماعيلي، حسين كوشش به ،نامه ابومسلم ).1380ابوطاهر ( طرسوسي،
  داروند، تهران: مولي. كوشش اكبر به ، بهديوان). 1389ترشيزي، نورالدين محمد ( ظهوري

  تهران: حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي. ج،  7، ايراني هاي  نمايش). 1391- 1385عاشورپور، صادق (
 تهـران:  جـواهري،  حسـين  غلام كوشش ، بهديوان عرفي شيرازي). 1360الدين محمد ( شيرازي، جمال عرفي

  خانة سنايي.  كتاب
  . 9و  8، ش او هگيل، »پيشواز از نوروز در گيلان: رابرچره. «)1372(عمادي، عبدالرحمن 

 . 40ش  ،جديد ة، دورهنر ةنامفصل، »خواني نر مقدس صورته« ).1378( پور، بهروز  غريب
 يشـهرها  يگرتا تهران و د يران: از مرز ايمعروف به سفر زمستان يزرفر ةسفرنام). 1364( فريزر، جيمز بيلي

            .تهران: توس، ترجمه و حواشي منوچهر اميرييران، ا
  ، تهران: اشراقي.، ترجمة حسين نورصادقيسفرنامه). 1356( اوژن فلاندن،

 علمـي شـاهي، تهـران:    ، ترجمـة اسـماعيل دولـت   چـين  فرهنـگ  يختار). 1367( فيتزجرالد، چارلز پاتريك
  . فرهنگي  و
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  رضا سميعي، تهران: نشر نو. ، ترجمة غلامسفرنامه). 1363فيگوئرآ، دن گارسيا دسيلوا (
 هاي فرهنگي.  پژوهش، تهران: دفتر ايران هاي  بازي نمايراه). 1379ايلاق، ثريا ( قزل

  زمين.  سينا و فرهنگ ايران ابن :كوشش ايرج افشار، تهران ، بهيزد جديد تاريخ). 1345بن علي ( كاتب، حسين
 ،و عبـدالعلي كارنـگ   ، ترجمـة عبـاس نخجـواني   كـارري  سـفرنامة  ).1348( ، جـوواني فرانچسـكو  كارري

  .فرانكلين  تهران:
  ترجمة احسان اشراقي، تهران: نشر دانشگاهي.، تهران تا تبريز از). 1362دوسرسي ( كنت

  اهتمام محمدجعفر محجوب، تهران: انديشه. ، بهرامين و ويس). 1327گرگاني، فخرالدين اسعد (
  .11ج  ،ينزم يرانفرهنگ ا مجلة ،»ينامة ناصر  دربارة فتوت). «1342احمد (معاني،  گلچين
  هران: اميركبير.، تفارسي شعر در شهرآشوب). 1347معاني، احمد ( گلچين

  ضمير، تهران: شفيعي. ، ترجمة مهدي روشنايراني آداب و معتقدات). 1387ماسه، هانري (
  .خاور الشعراء بهار، تهران: كلالة تصحيح ملك ). به1318( القصص و التواريخمجمل

  .كوشش حسن ذوالفقاري، تهران: چشمه ، بهايران ةادبيات عاميان ).1382( دجعفرممحجوب، مح
تهران:  ،قمري هجري 5 و 4، ،3 هاي قرن در ديوان بي شاعران اشعار و احوال شرح). 1370ري، محمود (مدب

  پانويس.
 ، تهران: زوار. من يشرح زندگان). 1380مستوفي، عبداالله (
  كوشش شارل پلاّ، بيروت.  به ،الجوهرالذهّب و معادنمروج ).1979- 1965( بن حسين مسعودي، علي

  ي.هاي جيب  تهران: شركت سهامي كتاب، يالمعارف فارسرةيدا). 1356ين (حس غلاممصاحب، 
، تهران: نشر تاريخ شاهناصرالدين خصوصي زندگي از هايي  يادداشت). 1362خان ( علي معيرالممالك، دوست

  ايران.
   ، تهران: معين.دخت معين مه كوشش به ،مقالاتهمجموع). 1364( معين، محمد
  . يركبير، تهران: اميرهنگ فارسف). 1371( معين، محمد
  ، تهران:ايران نظامي موسيقي تاريخ). 1354علي ( ملاح، حسين

  .10، ش 3، س فرهنگ نجواي، »چي) در اردبيل آور نوروز (تكم  پيام). «1387ملاييان، ناصر (
  كتاب.  نشر اهتمام منوچهر ستوده، تهران: بنگاه ترجمه و ، بهياءالملوكاح ).1344ي (ستانيس نيحس شاهملك
   ، تهران: توس.يراندر ا يشينما ياتادب). 1363( پور، جمشيد ملك
  . كيهان، تهران: جهان در نمايش يخاز تار يا  يدهگز). 1364( پور، جمشيد  ملك

  نيا، تهران: علمي و فرهنگي. ، ترجمة مسعود رجبعباسيان حكومت). 1369مناظر احسن، محمد (
  وحيدنيا، تهران: وحيد االله  كوشش سيف ، بهعباسي يختار). 1366منجم، ملاجلاالدين (

  نامه. ، تهران: بنياد دانشاسلام جهان نامةدانش، در: »بندق« ).1381افسانه (، منفرد
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  نامه. دانش تهران: بنياد نامة جهان اسلام، ، در: دانش»بازي بقال«)، 1375( سياره، فر مهين
  صفهان: شهريار.، ااصفهاني باباحاجي). 1340موريه، جيمز (

  ، رشت: ايليا.گيلان سنتّي هاي  يباز  و ها  نمايش). 1386موسوي، هاشم و ديگران (
  تصحيح رينولد نيكلسون، تهران: مولي. ، بهمعنوي مثنوي). 1369الدين محمد ( مولوي، جلال

  كوشش سيروس سعدونيان، تهران: زرين. ، بهخاطرات). 1380( الدولهمونس
  مشهد. ، مردم خراسان ةبه فرهنگ عام ينگاه ).1381( علييدس، ميرنيا

  50)، ص. 1350مهر  27شنبه  (سه 10، ش 32، س ها  خواندني). 1350ناشناس (
، چهـاردهم  سرمايه، روزنامة »گرداني در آذربايجان گفتاري دربارة سنتّ تكم). «1386مقدم، محمدباقر ( نباتي

  فروردين.
  زاده. ، تهران: جانقديم رانته و قديم ايران). 1362نجمي، ناصر (

گـري   ، سـاري: سـازمان ميـراث فرهنگـي وگـردش     نـوروزي  خنيـاگران ). 1385گير ( نصري اشرفي، جهان
  مازندران.  استان

  ، تهران: احياء كتاب.1، ج تبري واژگان فرهنگ). 1381گير ( نصري اشرفي، جهان
شـركت مؤلفـان و   تهـران:  م محمد مشـيرى،  اهتما ، بهالبسه يواند ).1359، محمود بن امير احمد (نظام قارى

 .مترجمان ايران
   علمي. دستگردي، تهران: وحيد كوشش به ،يگنجو ينظام يمسبعة حك ).1363گنجوي ( نظامي

  ، تهران: افراز.ايران هاي  نمايش هاي  واژه فرهنگ). 1391نظرزاده، رسول (
 نامـة فصـل ، »هاي عناصر فرهنگ باسـتاني   زماندهو با تي (عنعنه) تاجيكان تئاتر سنّ).  «1378( نظام، نورجانف
  .42ش  ،هنر

  وشي، تهران: معرفت. ، ترجمة فرهام  شناخته من كه يرانيا). 1329نيكيتين، ب. (
  تصحيح الكساندر بلدروف، تهران: بنياد فرهنگ ايران.  ، بهالوقايعيعبدا ).1349الدين محمود ( واصفي، زين
، تهـران:  1تصحيح محمدجعفر محجـوب، چ   ، بهيسلطان نامة فتوت). 1350، حسين (سبزواري واعظ كاشفي

  بنياد فرهنگ ايران. 
  .30و 29، ش هنر ماه كتاب، »هاي نوروزي پيك). «1379وكيليان، سيداحمد (
  حسين قراگوزلو، تهران: اقبال. ، ترجمة غلامپيش قرن يك در ايران). 1368ويلز، چارلز جيمز (

  ، ترجمة سيدعبداالله، تهران: زرين.ايران اجتماعي ختاري). 1363ويلسن، جيمز (
  اميركبير.  :، تهرانخانمعلويه و ولنگاري). 1338هدايت، صادق (
 جنبش و هنر. :رازي، شيخوان  هيتعز و هيتعز ).1353( همايوني، صادق


